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شده،  نازل  پیامبر  بر  كه  را  آنچه  وقتی 

از  اشك  سیل  كه  می بینی  بشنوند، 

كه  )اشكی(  می شود؛  سرازیر  چشمان شان 

ناشی از شناخت حق است. عرضه می كنند: 

»پروردگارا، ایمان آوردیم؛ پس )اگر سخنمان 

بنویس  كسانی  را همراه  ما  است،(  راست 

كه )بر حقّانیت پیامبرت( گواهی می  دهند؛ 

83 چه شده كه به خدا و آن حقیقتی كه 

آن كه  حال  نیاوریم؛  ایمان  آمده،  ما  نزد 

افراد  از  را  ما  پروردگارمان  امیدواریم 

شایسته قرار دهد و در زمره ی ایشان وارد 

كند؟« 84 خداوند )نیز( به پاس گفتارشان، 

به آنان بهشت  هایی را كه از زیر )درختان( 

آن، رودها جاری ست، پاداش می  دهد؛ در 

حالی كه همیشه در آن خواهند ماند. این 

كسانی  )ولی(   85 نیكوكاران.  پاداش  است 

ما  نشانه های  و  آیات  و  ورزیدند  كفر  كه 

 86 دوزخ اند.  اهل  آنان  شمردند،  دروغ  را 

ای مسلمانان، چیزهای پاكیزه  ای را كه خدا 

تجاوزكاران  خدا  كه  نگذرید؛  حد  از  نابجا،(  كردن  حرام  این  )با  و  نشمارید  حرام  است،  كرده  حلال  برایتان 

را دوست ندارد. 87 و از آنچه خدا روزی تان كرده، در حالی كه حلال و پاكیزه است، بخورید و خود را از 

 )خشم( خدا در امان نگه دارید؛ همو كه به او ایمان دارید. 88 خداوند، شما را برای سوگندهای بیهوده و 

نسنجیده  تان بازخواست نمی  كند؛ ولی به سبب سوگندهایی كه با جدّیت یاد كرده  اید، بازخواست می  كند. )اگر 

سوگندتان را شكستید،( كفّاره  اش غذا دادن به ده بینواست، از )خوراكی مانند( متوسط غذایی كه به خانواده ی 

در خود(  را  موارد  این  )توان  اگر كسی  برده.  یك  كردن  آزاد  یا  )بینوا(ها  آن  لباس  تهیه ی  یا  خود می دهید، 

 نیافت، )كفّاره  اش( سه روز روزه است. این كفّاره ی سوگندهای شماست هنگامی كه سوگند می  خورید )و آن را 

می  شكنید(. سوگندهایتان را حفظ كنید. این چنین خداوند آیاتش را برایتان توضیح می  دهد. باشد كه شكرگزاری 

كنید. 89
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87 . دین سازی

محشر  صحنه هاى  و  قیامت  از   خدا رسول  روزى 

سخن مى گفتند. مردم چنان منقلب شدند و گریستند كه 

بعضى تصمیم گرفتند دیگر غذاى خوب نخورند، آسایش را 

بر خود حرام كنند، روزه بگیرند، همسران خود را ترك كنند 

و شب ها كمتر بخوابند، و بر این تصمیم، سوگند خوردند. 

جمع  مسجد  در  را  مردم  شدند،  مطلع  كه   پیامبر

مى خوابم  شب ها  مى خورم،  غذا  »من  فرمودند:  و  كردند 

و همسرانم را رها نمى كنم. دین ما، آیین انزوا و رهبانیّت 

امّت من، جهاد است. هر كس برخلاف  نیست. رهبانیّت 

ج20،  نیست.«)وسائل الشیعه،  مسلمان  كند،  رفتار  من  روش 

ص21( . 

تحریم طیبات 

آیه ی شریف، در مقام مذمت رهبانیت و ترك لذایذ  این 

مشروبات  و  ملبوسات  و  مأكولات  و  زنان  چون  نفسانی 

است. حدیث شریف می گوید: »لا رهبانیة  لذایذ  و سایر 

و  گوشت نمی خورند  و صوفیه  عرفا  بعضى  اما  فى الاسلام«؛ 

خواب  و  بیدارند  صبح  تا  شب  و  می پوشند  خشن  لباس 

نمی روند و با زن ها ترك معاشرت می كنند، و ... و خود را 

جلب  آن ها،  غرض  كه  حالی  در  می كنند؛  معرفى  زهد  به 

قلوب و استفاده از این اعمال برای ریاست و نه براى زهد 

َّذيَن ءامَنوا«. می دانیم  ا ال َ يَُّـه از دنیاست. آیه فرموده است: »يًّا

كه احكام شرعی، برای تمام بشر آمده، و تخصیص به ذكر 

مؤمنان در این آیه، برای این است كه امتثال احكام، فرع 

ندارد)اطیب البیان،  مؤمن  غیر  برای  نتیجه ای  و  است  ایمان 

ج 4، ص453(. 

در حدیث آمده است: »خدا دوست دارد آنچه مجاز 

شمرده است، مورد توجه قرار گیرد همان گونه كه دوست 

این  ص146(.  ج 4،  شود«)الصافی،  عمل  واجباتش  به  دارد 

برخى  مبالغه ی  این كه  بر  می كند  قطعى  دلالت  حدیث، 

منتسبانِ به دین در تحریم طیبات، عملى شیطانى ست كه 

سبب مى شود: 1ـ حكمى را به خدا نسبت دهند كه در آن 

باب، چیزى از جانب او نازل نشده است؛ 2ـ سبب رمیدن 

جماعتى از دین مى شود؛ زیرا میان دین و فطرت خود كه 

آنان را به برخوردارى از نعمت هاى خداوند دعوت مى كند، 

تناقض مى بینند؛ در حالى كه خداوند، این چیزهاى پاكیزه و 

حلال را براى انسان آفریده است. 

مسیحیت منحرف، سبب پدید آمدن توفانى برضد دین 

در اروپا شد؛ درست در هنگامى كه پیش رفت علمى آغاز 

شده بود. مسیحیت منحرف، طلب علم را حرام كرده بود 

و این نهی را به دین نسبت مى داد. جمعى از علماى دینى 

یارى  را  غربى  توفان  این  ندانسته  یا  دانسته  نیز  مسلمان 

كردند تا در بلاد اسلامى نفوذ یافت. به همین علت است 

كرده،  حلال  خدا  آنچه  تحریم  با  تمام،  اصرار  با  قرآن،  كه 

به  یا  باشد  به گفتار  این تحریم  مبارزه كرده است؛ خواه 

َ رِّموا  ا تُح َّذيَن ءامَنوا ل ا ال َ يَُّـه كردار. برای همین فرموده است: »يًّا

ُح لكَُح .«. البته استفاده از چیزهاى حلال هم  ِّ احََلَّ الله ِ ما طَيِّبّْت
باید در حد حقوق واجب باشد. برای مثال، جسم انسانى 

استفاده  در  و  كرد  رعایت  را  آن ها  باید  كه  دارد  حقوقى 

از طیّبات یعنى چیزهاى حلال و پاكیزه هم از حد تجاوز 

جسم  حق  به  تجاوز  نوعى  خوردن،  در  زیاده روى  نكرد. 

است و به هم زننده ی سلامت آن. همچنین مردم حقوقى 

دارند كه ما هنگام استفاده از چیزهاى حلال باید آن ها را 

بودن  در سیاق حكم حلال  قرآن  رو  این  از  كنیم.  رعایت 

چیزها چنین تأكید مى كند: »و از حد درمگذرید؛ كه خدا 

تجاوزكنندگان را دوست ندارد.«)تفسیر هدایت، ج 2، ص388(.

تجاوز از حد

است:  شده  طرح  احتمال  چند  نكردن،  تجاوز  معناى   در 

تجاوز  شده،  حلال  شما  بر  كه  چیزهایى  مرز  از  یعنى  1ـ 

نكنید، و در دایره ی آنچه بر شما حرام شده، وارد نشوید؛ 

2ـ حرام دانستن چیزهاى پاكیزه، نوعى تجاوز است و از آن 

نهی شده است؛ 3ـ مقصود این است كه در خوردن چیزهاى 

حلال و لذیذ اسراف نكنید)جوامع الجامع، ج 2، ص120(. /د
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و  بت ها  و  قمار  و  شراب  مسلمانان،  ای 

آلودگی  فقط  قمار(،  )برای  قرعه  تیرهای 

است.  شیطان  كار  از  كه  پلیدی ست؛  و 

بنابراین، از )آلوده شدن به( آن دوری كنید، 

آخرتِ(  و  دنیا  خواسته)های  به  كه  باشد 

با  خود دست یابید.90 شیطان می  خواهد 

شراب و قمار فقط میان شما دشمنی و تنفّر 

بیندازد و شما را از یاد خدا و نماز بازدارد. 

آیا دست برمی  دارید؟ 91 از خدا و پیامبرش 

اگر  بترسید.  نافرمانی(  )از  و  كنید  اطاعت 

ما  پیامبر  وظیفه ی  كه  بدانید  كنید،  پشت 

صرفاً رساندن )پیام( به  طور كامل است. 92 

كسانی كه ایمان آوردند و كارهای شایسته 

سود  و  شراب  از  )پیشتر،  آنچه  در  كردند، 

)نوشته شده(  گناهی  بودند،  خورده  قمار( 

ندارند؛ به این   شرط كه خود را )از خشم 

ایمان  الهی(  دین  )به  و  كنند  حفظ  خدا( 

آورند و كارهای شایسته انجام دهند. آنگاه 

)به  و  كنند  خدا( حفظ  )از خشم  را  خود 

باز  و  آورند،  ایمان  دین(  دستورهای  تمام 

خود را از )خشم خدا( حفظ كنند و كارها)ی دینی خود( را به  نیكی به انجام رسانند. خداوند، نیكوكاران را 

دوست دارد. 93 ای مسلمانان، بی گمان خدا شما را به چیزی )نه چندان سخت( می آزماید، و آن، شكاری ست كه 

در دسترس شما و نیزه  هایتان قرار دارد؛ تا در نتیجه، خداوند، كسانی را مشخص كند كه از او ـ با این كه پنهان 

است ـ می  ترسند. هر كس پس از این )نهی(، از حد بگذرد، عذابی دردناك خواهد داشت. 94 ای مسلمانان، در 

حال احرام، صید را نكُشید. هر كس از شما به عمد آن را بكُشد، كفّاره  ای از چهارپایان )بر عهده ی اوست كه 

باید از نظر آفرینش،( شبیه آنچه كشته است، )باشد؛ و باید( دو نفر عادل از خودتان، به )شبیه بودن( آن حكم 

كنند، )و( برای قربانی شدن به حریم كعبه ) یعنی مكه یا منی( برسد یا كفّاره  ای )دیگر( كه غذا دادن بینوایان 

است)، در حدّ همان قربانی(؛ یا )اگر توان مالی نداشت،( به تعداد آن )بینوایان( روزه بگیرد تا سزای بدی كارش 

را بچشد. خداوند، گذشته را بخشید، و هر كس تكرار كند، خدا او را مجازات می كند. خداوند، شكست ناپذیر 

و مجازات كننده ی )نافرمانان( است. 95
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90ـ91. شراب خواری؛ عملی شیطانی
گزافه  به هیچ وجه  و  دارند  علت  و  الهی، حكمت  احكام  تمام 
است)ر.ك:  مشروح  و  بیان شده  علل،  این  گاهی  البته  نیستند. 
علل الشرایع( و گاهی مجمل و غیر ظاهر. جایی كه می توان خرد 

ورزید یا به نقل مراجعه كرد و حكمت این احكام را دریافت، 
عقلانیت لازم است، و زمانی كه این حكمت، در نقل مأثور از 
یا امكان تعقل برای دریافت  معصومین مشخص نیست، 
علت احكام نیست، باید تعبد ورزید. بخشی از حكمت تحریم 
تبیین شده  شراب، هم در آیات و روایات و هم به رأی عقل 

است.
حکمت حکم تحریم شراب

در بشر، عقل هست و اراده؛ در برابر شهوت و جهل. بر انسان 
واجب است كه به قوت اراده، عقلش را بر شهواتش حاكم كند. 
ادیان آسمانى آمده اند تا قدرت اراده ی بشر و نیز قدرت عقلش 
را رشد دهند تا بتواند شهوات خود را مواظبت كند و زندگى اش 
را به سویى كه عقل فرمان مى دهد، سوق دهد. از این رو ادیان 
حرام  برساند،  زیان  اراده  یا  عقل  به  كه  را  چیزى  هر  آسمانى 
انسان  زندگى  بر  موجب سیطره ی شهوات  زیرا طبعاً  كرده اند؛ 
مى شوند. در رأس چیزهایى كه ادیان الهى حرام كرده اند، شراب 
است؛ زیرا سبب نقصان عقل و ضعف اراده مى شود و از این 
دو می كاهد)تفسیر هدایت، ج 2، ص390(. حضرت علی، علت 
تحریم می گساری را صیانت از سلامت عقل می داند)نهج البلاغه، 

حكمت 252(.

تحریم تدریجی شراب
اسلام با رعایت اصول روانى و اجتماعى عرب جاهلیت كه هیچ 
حكمى را سنگین تر از تحریم شراب نمی دانست)المنار، ج7، ص51( 
ترتیب  بدین  آن ها،  اذهان  و  افكار  كردن  آماده  همین طور  و 
اجتماعی  بلای  این  ریشه كنی  برای  شراب  تدریجى  تحریم  به 
را  شراب  كه  آنجا  می گساری؛  زشتی  به  اشاره   .1 كرد:  اهتمام 
و  ناپاك  نوشیدنى  یك  را  آن  و  داد  قرار  حَسَن  رزق  مقابل  در 
آلوده شمرد)نحل/67(؛ 2. چون فروش شراب، برای ایشان درآمد 
منافع  به  اشاره  ضمن  دوم،  مرحله ی  در  داشت،  اقتصادی 
اقتصادى مشروبات الكلى براى بعضى از جوامع همانند جامعه ی 
جاهلیت، اهمیت خطرات و زیان هاى بزرگ آن را كه به مراتب 
از منافع اقتصادى آن بیشتر است، یادآور شد)بقره/219(؛ 3. در 
این مرحله، كمی قاطع تر، به مسلمانان با صراحت دستور داد كه 
در حال مستى هرگز نماز نخوانند تا بدانند كه با خداى خود چه 
مى گویند)نساء/43(؛ 4. آشنایى مسلمانان با احكام اسلام و آمادگى 

فكرى آن ها براى ریشه كنی این مفسده ی بزرگ اجتماعى كه در 
اعماق وجودشان نفوذ كرده بود، سبب شد كه این دستور نهایى 
با صراحت كامل و بیان قاطع كه حتى بهانه جویان نیز نتوانند 
شیطان  عمل  و  پلید  شراب،  كه  شود  نازل  گیرند،  ایراد  آن   از 

است و باید مطلقاً از آن دوری كنید)مائده/90(.
آثار سوء شراب

1ـ وقت را كه بزرگ ترین سرمایه براى به دست آوردن سعادت 
را كسى  این سرمایه  ارزش  می كند.  تلف  است،  انسان  كمال  و 
متوجّه مى شود كه هدف مهمّى در زندگى داشته باشد؛ وگرنه 

ارزشى براى وقت و عمر خود قائل نخواهد بود. 
2ـ عقل و فكر انسان را می پوشاند و محدود می كند؛ طوری 
كه انسان را از توجّه به جهات خارجى و خیر و صلاح خود باز 

می دارد و توان اندیشه و تشخیص وظیفه را از او می گیرد. 
فكرهاى  و  سودمند  علاقه مندی هاى  از  را  انسان  3ـ 

نتیجه بخش مادّى و معنوى باز می دارد. 
 4ـ به سبب برخوردهاى مخالف و جریان هاى  غیر طبیعى، 
به حواس و قواى انسان صدمه می زند و آن را تضعیف مى كند. 
رحمت هاى  و  الطاف  و  توجّهات  براى  لازم  زمینه ی  5ـ 
مخصوص الهى را تضعیف می كند و بلكه از بین می برد و انسان 

را از آن ها محروم مى كند)تفسیر روشن، ج 7، ص210(. 
6ـ چون شراب عقل را زایل مى كند و اراده را ناتوان، انسان، 
پس،  آن  از  و  مى دهد،  دست  از  را  شهوات  بر  تسلط  قدرت 
شهوات بر او تسلطّ مى یابند و او را به هر جا كه می خواهند، 
مى كشند. از این رو رعایت احترام و حقوق دیگران را نمى كند. 
در نتیجه، جامعه به صورت سلسله اى از ظالم و مظلوم درمى آید 

و دشمنی ها به كینه كشی ها بدل مى شود. 
حرمت شراب در همه ی شرایع

مصالح  و  مفاسد  تابع  حلیت،  و  كه حرمت  داشت  توجه  باید 
است. بنابراین چون شراب خواری مفاسد بسیاری دارد، حرمتش 
حرمت  حكم  ابلاغ  مقام  در  اسلام،  شریعت  لكن  قطعی ست؛ 
 شراب، رعایت اوضاع اجتماعی را نیز كرده است. امام باقر
نفرمود  مبعوث  را  پیغمبرى  متعال، هیچ  است: خداى  فرموده 
مگر این كه در علمش گذشته بود كه وقتى دین او كامل شود، 
شراب  و  بود،  خواهد  شراب  تحریم  مستلزم  دین،  كمال  این 
این كه تحریم هر  همیشه حرام بوده است. چیزى كه هست، 
پیغمبرى، در ابتدای بعثت و آخر آن متفاوت بوده: اول، ملایم 
را  آن  ابتدا  از همان  اگر  قطع؛ چون  و  با جزم  و سپس  بوده، 
زیر  مردم  مى دادند،  خرج  به  عمل  شدت  و  مى كردند  تحریم 

بار نمی رفتند و رشته را به كلى پاره مى كردند)كافى، ج 6، ص 395، 

ح 3(. /ب
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دریایی،  غذاهای  و  دریا  از  كردن  شكار 

وسیله ی  كه  شده است؛  حلال  شما   بر 

بهره  مندی برای شما )كه مُحرمِ هستید( و 

تا زمانی   كه در  )دیگر( مسافران است، و 

حال احرام هستید، شكار كردن از خشكی، 

بر شما حرام شده است. خود را از )خشم( 

)در  كه  همو  دارید؛  نگه  امان  در  خدا 

روان  او  پیشگاه  به  فقط  و  جمع  قیامت( 

خواهید شد. 96 خداوند، كعبه ـ آن خانه ی 

باحرمت ـ و ماه)های( حرام و قربانی  های 

بی  نشان و نشان  دار را وسیله ی به   پا داشتن 

داد.  قرار  مردم  آخرت(  و  دنیا  )مصالح 

است  سبب  بدین  )مطلب(،  این  )توضیح( 

كه بدانید خداوند از آنچه در آسمان  ها و 

زمین قرار دارد، آگاه است، و خدا هر چیزی 

را به  خوبی می  داند. 97 بدانید كه خدا به  

سختی مجازات می  كند، و )در عین حال،( 

خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است. 98 

خدا(  )پیام  رساندن  جز  وظیفه ای  پیامبر، 

و  می كنید  آشكار  را  آنچه  خداوند،  ندارد. 

آنچه رامی پوشانید، می  داند. 99 بگو: پلید و پاك، یكسان نیستند؛ هرچند فراوانی پلید)ی  ها(، تو را به   شگفت 

آورد. )بنابراین باید از دستورهای خدا كه بر پاكی و قداست بنا شده، اطاعت كنید؛نه از روش بسیاری از مردم 

كه ناپاك اند(.پس ای خردمندان، خود را از )خشم( خدا در امان نگه دارید؛ باشد كه به خواسته)های دنیا و 

آخرتِ( خود دست یابید. 100 ای مسلمانان، از مطالبی )كه ما قصد بیان آن ها را نداریم،( سؤال نكنید؛ كه 

اگر بر شما آشكار شود، )بر تكلیف شما می  افزاید، و در نتیجه،( ناراحت تان می  كند، و اگر   هنگام نزول قرآن، 

در باره ی آن ها سؤال كنید، برایتان روشن می  شود. خدا از )بیان( آن ها صرف نظر كرد. خداوند بسیار آمرزنده 

 و بردبار است. 101 به  راستی افرادی پیش از شما، این)چنین سؤالاتی( را پرسیدند، و پس از آن)كه حقیقت 

روشن شد(، مُنكرش شدند. 102 خدا هیچ )حكمی در باره ی( بحیره و سائبه و وصیله و حام قرار نداده است؛ 

ولی كافران به خدا دروغ می  بندند و بیشترشان عقل خود را به كار نمی  گیرند. 103

بع 2
ر
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101ـ102. از چه چیز نباید پرسید؟

پیامبر اكرم با مردم در باره ی حج سخن مى گفتند. كسى 

 پرسید: آیا حج، همه ساله واجب است یا در تمام عمر تنها یك بار؟ 

خدا  رسول  پرسید.  بار  چند  او  ندادند.  پاسخ  پیامبر 

هر  بگویم  اگر  چیست؟  براى  اصرار  »این همه   فرمودند: 

ج8، الوسائل،  مى شود.«)مستدرك  سخت  شما  بر  كار   سال، 

نپرسید. هم  شما  نكرده ام،  طرح  را  موضوعى  »تا   ص13(؛ 

یكى از عوامل هلاكت امّت هاى گذشته، سؤال هاى نابجاى 

 آنان بود.« )بحارالانوار، ج1، ص221(. گرچه به حكم آیه ی شریف

كه  را  آنچه  اتعَلمَونَ«)نحل/43(،  ل كُحنتُح  اِن  كـرِ  اهَلَ الذِّ »فسَئَئلوِّا 
نمى دانیم، باید از اهلش بپرسیم، جواب برخى سؤال ها اگر 

از  سؤال  مثل  است؛  جامعه  یا  فرد  زیان  به  شود،  روشن 

حكمی كه زمان عمل به آن فرا نرسیده است.

اسلام چرا پرسش از برخی مسائل را نهی کرده است؟ 

و  است،  حقایق  فهم  كلید  كردن،  سؤال  كه  نیست  شك 

و  مى دانند،  كمتر  مى پرسند،  كمتر  كه  كسانى  برای همین، 

اكید  به مسلمانان دستور  نیز  اسلامى  روایات  و  آیات  در 

بپرسند؛ ولى  را كه نمى دانند،  داده شده است كه هر چه 

اساسى  اصل  این  دارد،  استثنایى  معمولاً  قانونى  هر  چون 

تعلیم و تربیت نیز استثنا دارد، و آن، این كه گاهى پنهان 

بودن پاره اى از مسائل، براى حفظ نظام اجتماع و تأمین 

مصالح افراد بهتر است. در این گونه موارد، جست وجوها و 

پرسش هاى پى در پى براى پرده برداشتن از روى واقعیت، 

نه تنها فضیلتى نیست، بلكه مذموم و ناپسند نیز هست. 

بیماری هاى  كه  پزشكان صلاح مى دانند  بیشتر  مثال،  برای 

دارند  نگاه  مكتوم  بیمار  از شخص  را  وحشتناك  و  سخت 

و گاهى تنها اطرافیان را در جریان مى گذارند؛ با این قید 

از بیمار پنهان كنند؛ زیرا تجربه نشان داده كه بیشتر  كه 

مردم اگر از عمق بیمارى خود آگاه شوند، گرفتار وحشتى 

مى شوند كه اگر كشنده نباشد، دست كم بهبود آنان را به 

نباید نزد  این گونه موارد، بیمار هرگز  تأخیر مى اندازد. در 

اصرارهاى  زیرا  كند؛  اصرار  و  سؤال  خود  دل سوز  طبیب 

مكرر گاهى چنان میدان را بر طبیب تنگ  مى كند كه براى 

آسودگى خود و رسیدگى به سایر بیماران، چاره ای جز این 

كند؛  آشكار  لجوج  بیمار  این  براى  را  كه حقیقت  نمى بیند 

اگرچه او از این رهگذر زیان هایى ببیند. همچنین مردم در 

همكاری هاى خود به خوش بینى نیاز دارند، و براى حفظ 

جزئیات  تمام  از  كه  است  این  صلاح  بزرگ،  سرمایه ی  این 

حال یكدیگر باخبر نباشند؛ زیرا هر كسی ضعفى دارد، و 

با  را  یكدیگر  با  افراد  تمام ضعف ها، همكارى  فاش شدن 

اشكال مواجه مى كند. برای مثال ممكن است فرد متشخص 

فاش  و  باشد  شده  متولد  عادی  خانواده ای  در  مؤثری،  و 

شدن سابقه ی او، آثار وجودى او را در جامعه متزلزل كند. 

در این گونه موارد، افراد نباید اصرار و جست وجو و سؤال 

كنند)تفسیر نمونه، ج 5، صص97ـ 98(.

چند روایت  برای روشنی بحث 

امیرالمؤمنین فرموده است: »خداوند بر شما واجباتى را 

واجب كرده؛ پس آن ها را ضایع نكنید. و براى شما حدودى 

از  را  شما  و  نكنید.  تجاوز  آن ها  از  پس،  كرده؛  تعیین  را 

چیزهایى نهى كرده؛ پس حرمت آن ها را پاس بدارید. و در 

باره ی چیزهایى هم سكوت كرده؛ ولى نه به علت فراموشى؛ 

پس خود را به زحمت نیندازید)نهج البلاغه، خطبه ی 105(.

امام رضا فرموده است: »آیا شما از كثرت پرسش 

نمى كنید.  اجتناب  آن  از  شما  ولى  نشده اید؟؛  منع  كردن 

به  بودند،  شما  از  پیش  كه  كسانى  زیرا  آن؛  از  بپرهیزید 

سبب كثرت سؤالشان هلاك شدند. خدا فرموده است: اى 

مؤمنان، از چیزهایى نپرسید كه اگر بر شما آشكار شود، شما 

 را ناراحت مى كند.«)تفسیر العیاشى، ج1، ص346(. امام باقر

نیز فرموده است: »پیامبر خدا از قیل و قال و تباه كردن 

مال و كثرتِ سؤال نهى كرده است.«)اصول كافى، ج1، ص60(. /د
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آنچه  آنان گفته شود »نزد  به  هنگامی كه 

بیایید«،  پیامبر  نزد  و  كرده  نازل   خدا 

می  گویند: »آنچه اجداد و نیاكان مان را بر 

كافی ست.«  برایمان  یافتیم،  )معتقد(  آن 

چیز  هیچ  نیاكان شان  و  اجداد  اگر   آیا 

)از حقیقت( نمی دانستند و هدایت نیافته 

 104 كافی ست(؟  برایشان  باز هم  بودند)، 

اگر  باشید.  خود  مراقب  مسلمانان،  ای 

به  شده،  گمراه  كسی كه  شوید،  هدایت 

شما زیانی نخواهد رساند. بازگشت همه ی 

از  را  شما  او  و  خداست  پیشگاه  به  شما، 

كارهایتان آگاه می  كند. 105 ای مسلمانان، 

هنگامی كه )نشانه های( مرگ یكی از شما 

گواهان  وصیت،  هنگام  )باید(در  رسد،  فرا 

بین شما، دو نفر عادل از خودتان باشند؛ یا 

اگر در زمین مسافرت كردید و پیشامد مرگ 

دسترسی  خود  هم كیشان  به  )و  رسید  فرا 

نداشتید(، دو نفر از غیر خودتان )از اهل 

كتاب را گواه بگیرید(. اگر )هنگام گواهی 

دادن، به صداقت آن دو( شك دارید، پس 

از نماز نگه شان دارید، و آن دو به خدا سوگند   خورند كه ما این گواهی را به هیچ قیمتی نمی  فروشیم؛ اگرچه 

)پای( خویشاوند )در میان( باشد، و )با شهادت دروغ،( گواهی الهی را كتمان نمی  كنیم؛ كه در غیر این صورت 

از گناه كاران خواهیم بود. 106 پس اگر معلوم شد آن دو )در گواهی خود( مرتكب گناه شده  اند، از  حتماً 

 میان كسانی كه آن دو بر آنان ستم كرده  اند، دو شخص دیگر، به جای آن  ها قرار می  گیرند و به خدا سوگند 

می  خورند كه گواهی ما )در مورد وصیت میت(، درست  تر از گواهی آن دو است و ما )از حق( تجاوز نكرده  ایم؛ 

كه در غیر این صورت حتماً از ستم كاران خواهیم بود. 107 این )شیوه(، مناسب  تر است برای این كه )گواهان( 

گواهی )خود( را به درستی ادا كنند. همچنین بترسند از این كه سوگندهایی پس از سوگندهایشان به میان آید 

)و حقیقت برای وارثان روشن شود(. خود را از )خشم( خدا در امان نگه دارید و )دستورهایش را( بشنوید )و 

اطاعت كنید(. خداوند، مردم نافرمان را هدایت نمی  كند. 108
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105. مراقبت از خود
آیه ی شریف به مؤمنان امر مى كند كه از نفس خود مواظبت 

كنند، و مراقب راه هدایت خود باشند، و از ضلالت گروهی از 

متعال،  خداى  كه  بدانند  و  نهراسند،  شده اند،  گمراه  كه  مردم 

حاكم بر جمیع مردم است و در مورد هر كسى بر حسب عملش 

در  و  است  فعل  اسم  اینجا،  در  »علیكم«  لفظ  مى كند.  حكم 

فارسى، »بر شما باد« معنا می دهد؛ و كلمه ی »انفسكم«، مفعول 

آن است. كسى كه همواره مراقب است و از وسط جاده حركت 

می كند، به نقطه اى كه جاده به آن منتهى مى شود، مى رسد، و 

آن نقطه، همان غایت مطلوبى ست كه غرض هر انسان سالكى، 

بر  مى گویند.  هدایت شده  را  چنین كسى  است.  آن  به  رسیدن 

به  جاده  وسط  از  و  كند  سهل انگارى  باره  این  در  اگر  عكس، 

می شود  گمراه  به تدریج  شود،  متمایل  طرف  آن  و  طرف  این 

گمراه  را  از دست می دهد. چنین كسى  را  نتیجه ی مطلوب  و 

می گویند)المیزان، ج 6، ص239(.

رفع یک شبهه

امر  دستور  و  شریف  آیه ی  این  میان  كه  پنداشته اند  بعضى 

مسلمّ  و  قاطع  دستورهای  از  كه  منكر  از  نهى  و  معروف  به 

اسلامى ست، نوعی تضاد وجود دارد؛ زیرا این آیه مى گوید كه 

در  اثرى  دیگران،  انحراف  و  باشید،  مراقب حال خویشتن  شما 

آیه را  این  وضع شما نمى گذارد)تفسیر نمونه، ج 5، ص109(. بعضى، 

موظف  تنها  كس،  هر  كه  مى گویند  و  می دهند  قرار  دستاویز 

به حفظ خود است و مسئول گناه دیگران و امر و نهى آنان 

نیست. با وجود آیات و روایات متعدّد كه همه از وجوب امر به 

معروف و نهى از منكر سخن می گویند، باید گفت كه مراد این 

آیه ی شریف، رها كردن این دو وظیفه نیست؛ بلكه مراد این 

است كه اگر امر و نهى صورت گرفت، ولى اثر نكرد، شما دیگر 

وظیفه اى جز حفظ خود ندارید)تفسیر نور، ج 3، ص179(.

از روایات چنین بر مى آید كه این نوع سوءتفاهم و اشتباه، 

وجود  كم اطلاع  افراد  از  بعضى  براى  آیه  نزول  عصر  در  حتى 

داشته است. جبیر بن نفیل مى گوید كه در حلقه ی جمعى از 

از  آنان  بودم.  كم سن تر  از همه  و  نشسته   پیامبر یاران 

میان  به  من  می گفتند.  منكر سخن  از  نهى  و  معروف  به  امر 

ا  َ يَُّـه سخنانشان پریدم و گفتم: مگر خداوند در قرآن نمى گوید: یًّا

ُح مــ)بنابراین،  اه تدََيت اذِاَ  ضَلَّ  منَ  ُّـهكـُحم  ايضَُح ل انَفُحسَكُح  عَليَكُح  ءامنَوا  َّذيَن  ال
امر به معروف و نهى از منكر چه لزومى دارد(؟ ناگاه همگى 

یك زبان مرا سرزنش و به من اعتراض كردند و گفتند: آیه اى از 

از  این كه معناى آن را بدانى؟! من  قرآن را جدا مى كنى؛ بدون 

گفتار خود سخت پشیمان شدم، و آن ها به مباحثه ی خود ادامه 

دادند. هنگامى كه مى خواستند برخیزند و مجلس را ترك گویند، 

رو به من كردند و گفتند: تو جوان كم سن وسالى هستى و آیه اى 

از قرآن را بدون این كه معنى آن را بدانى، از بقیه جدا كرده اى؛ 

بخل،  ببینى  كه  برسى  مى گوییم،  كه  زمانى  چنین  به  شاید  ولى 

مردم را فرا گرفته و بر آن ها حكومت مى كند؛ هوى و هوس، 

پیشواى مردم است؛ و هر كس، تنها رأى خود را مى پسندد. در 

زیانى  تو  به  دیگران  گمراهى  باش؛  خویش  مراقب  زمانى  چنان 

نمى رساند)یعنى آیه، مربوط به چنان زمانى ست(.

بعضى از راحت طلبان عصر ما نیز هنگامى كه سخن از دو 

میان  به  منكر  از  نهى  و  معروف  به  امر  الهى  بزرگ  فریضه ی 

مى آید، براى شانه خالى كردن از زیر بار مسئولیت، به این آیه 

مى چسبند و معنى آن را تحریف مى كنند؛ در حالى كه با كمى 

دقت مى توان دریافت كه تضادى در میان این دو دستور نیست؛ 

زیرا: 1. آیه ی شریف مى گوید كه حساب هر كس جداست، و 

گمراهى دیگران، مانند نیاكان و غیر آنان، لطمه اى به هدایت 

افراد هدایت یافته نمى زند؛ حتى اگر برادر یا پدر یا فرزند باشند. 

دهید؛  نجات  را  خود  و  نكنید  پیروى  آن ها  از  شما   بنابراین، 

2. این آیه به موقعى اشاره مى كند كه امر به معروف و نهى از 

تأثیر آن فراهم نیست. گاهى  یا زمینه ی  منكر كارگر نمى شود؛ 

بعضى افراد در چنین موقعى ناراحت مى شوند و می پرسند كه 

در این حال، تكلیف ما چیست. قرآن به آنان پاسخ مى دهد كه 

براى شما هیچ جاى نگرانى وجود ندارد؛ زیرا به وظیفه ی خود 

عمل كرده اید، و آن ها نپذیرفته اند، یا زمینه ی پذیرشى در آن ها 

نخواهد  به شما  ناحیه  این  از  زیانى  بنابراین،  و  نداشته،  وجود 

رسید. از پیامبر درباره ی این آیه سؤال كردند. فرمودند: 

»یكدیگر را امر به معروف و نهى از منكر كنید؛ ولى وقتى دیدى 

مردم دینى را برگزیدند و از دعوت باطلى اطاعت كردند و پیرو 

هواى نفس شدند و هر كس به رأى خود خرسند شد، وظیفه ی 

تو این است كه كاملاً مواظب نفس خود باشى و مردم را به حال 

خودشان بگذارى تا هر چه مى خواهند، بكنند.«)نورالثقلین، ج1، 

امر  وسیله ی  به  گناه  از  جامعه  آن كه حفظ  بر  علاوه  ص684(؛ 

از مصادیق »حفظ خویشتن«  از منكر، یكى  به معروف و نهى 

نیز هست)تفسیر نور، ج 3 ، ص179(. روایات دیگرى نیز به همین 

مضمون نقل شده كه همگى همین حقیقت را بیان مى كنند. /د
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را  پیامبران  كه خداوند،  یاد كن(  )را  روزی 

به  پاسخی  »چه  می فرماید:  كرده،  جمع 

كردند:  عرض  شد؟«  داده  شما  )دعوت( 

دانشی  هیچ  تو،(  دانش  برابر  )در  »ما 

نداریم؛ زیرا این تویی كه امور پنهان را به  

كن(  یاد  )را  زمانی   109 می دانی.«  خوبی 

كه خداوند فرمود: »ای عیسی پسر مریم، 

)ارزانی  مادرت  و  تو  بر  )كه(  مرا  نعمت 

كردم( به یاد آور؛ آنگاه كه تو را با جبرئیل 

در  مردم  با  آسا(  )معجزه   كردم.  نیرومند 

و  پرمغز  سخن)های  میان سالی  و  گهواره 

كه  كن(  یاد  )را  زمانی  و  می گفتی.  شیوا( 

كتاب )آسمانی( و حكمت و تورات و انجیل 

را به تو آموختم. و زمانی )را یاد كن( كه 

 با اجازه ی من، از گلِ، )چیزی( شبیه پرنده 

با  پس  می دمیدی؛  آن  در  و  می ساختی 

و  می شد.  )واقعی(  پرنده ای  من،  اجازه ی 

كور مادرزاد و شخص مبتلا به بیماری پیسی 

زمانی  و  می دادی.  شفا  من  اجازه ی  با  را 

از(  با اجازه ی من، )برخی  یاد كن( كه  )را 

مردگان را )از قبر، زنده( بیرون می  آوردی. و زمانی )را یاد كن( كه )شّر( بنی اسرائیل را )كه توطئه ی كشتن ات را 

ریخته بودند،( از تو برداشتم؛ آنگاه كه برایشان معجزه ها آوردی. آنگاه، كسانی از ایشان كه كافر بودند، گفتند: 

این)ها( فقط جادویی آشكار است.« 110 زمانی )را یاد كن( كه به حواریون الهام كردم كه به من و پیامبرم 

ایمان آوردید. عرض كردند: »ایمان آوردیم، و شاهد باش كه ما تسلیم )تو( هستیم.« 111 زمانی )را یاد كن( كه 

حواریون گفتند: »ای عیسی پسر مریم، آیا پروردگارت می  تواند )و مصلحت می  داند( كه سفره  ای پر از غذا از 

آسمان بر ما فرو فرستد؟« گفت: »اگر ایمان دارید، خود را از )خشم( خدا در امان نگه دارید)؛ كه پس از دیدن 

 این همه معجزه، درخواستی بزرگ كرده اید(.« 112 گفتند: »)درخواست مان از سر هوس رانی و بیهوده گویی 

 نیست؛ بلكه( می  خواهیم از آن بخوریم و دل  هایمان آرام شود و )به یقین( بدانیم كه به ما راست گفته  ای 

و از كسانی باشیم كه بر )وقوع( آن گواهی می  دهند.« 113

بع 3
ر
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112 و 113. توسل در امور غیرمادی
در بحث آیه ی 35 این سوره بیان شد كه ساختار عالم در امور 

تكوینی و تشریعی، بر نظام وسایل و وسایط نهاده شده است. 

در نظام تكوین)خلقت(، روال زندگی چنین است كه باید برای 

سیر شدن، غذا خورد و برای سیراب شدن، آب نوشید. در نظام 

تشریع نیز اعمال و مناسك عبادیِ گوناگون و از جمله توسل به 

اسباب و وسایل تقرب بندگان به خداست. تقرب  الهی،  اولیای 

الهی، یعنی كسب رضایت و قرب معنوی به خداوند. ذیل آیه ی 

از رسول  64 سوره ی نساء ملاحظه شد كه درخواست استغفار 

شخص،  موجب  براى  حضرت  استغفار  و  توصیه،   خدا

جلب رحمت ویژه ی خداوند به او معرفی شده است. این نوع 

درخواست  قالب  در  نیز  یوسف  سوره ی   97 آیه ی  در  توسل، 

استغفار پسران حضرت یعقوب   از پدر و قبول ایشان تأیید 

 شده است. آمرزش ـ یعنی آن چه هدف توسل در این دو آیه 

نظر  این  به  از  پس  كه  معنوی ست. سؤالی  ـ  موضوعی  بوده 

می رسد،  این است كه آیا توسل در امور مادی ـ یعنی واسطه 

قرار دادن اولیای الهی برای برآورده شدن حاجات مادی ـ روا یا 

نارواست. این نیز از زمره ی شبهاتی ست كه مخالفان توسل طرح 

می كنند.

حاجت خواهی یا توسل؟

 عیسی حضرت  از  حواریوّن  درخواست  شده،  یاد   آیات 
برای نزول مائده ی آسمانی و محقق شدن آن را گزارش می كند. آنان، 

انگیزه ی درخواست خود را این طور اعلام كردند: »... مى خواهیم 

از آن بخوریم و دل هاى ما مطمئن شود و بدانیم كه به ما راست 

گفته اى .« این خواسته، هرچند جنبه ی معنوی دارد، خالی از بعُد 

میان  برای خوردن« در  از »غذایی  زیرا سخن  نیست؛  مادی هم 

است. شبیه این، در آیه ی 160 سوره ی اعراف آمده است: »... و به 

موسى هنگامى كه قومش از او درخواست آب كردند، وحى كردیم: 

عصایت را بر سنگ بزن. در نتیجه، دوازده چشمه از آن جوشید ...« 

بنی اسرائیل، طبق این آیه، خواسته ای مادی از پیامبر خود داشته اند 

تا از طریقی غیرعادی برآورده شود. این آیات، دلیلی برای »توسل به 

ولی خدا برای حاجتی مادی« در برابر منكران توسل است.

البته از زاویه ی دیگری نیز می توان بدین موضوع توجه كرد. 

اهمیت توسل، از نظر جنبه ی اعتقادی آن است؛ در حالی  كه 

حاجت خواهی از اولیا، متفاوت است و الزاماً جنبه ی دینی آن 

ملحوظ نیست. حاجت خواستن از كسی كه به هر دلیلی توانِ 

برآوردن آن را دارد، مادامی كه به این عمل وجهه ی شرعی)مانند 

استحباب( ندهیم، اساساً موضوعی دینی و محتاج دلیل شرعی 

نیست. به  تعبیر دیگر، وقتی مثلاً به زیارت می روم، چون ادعای 

استحباب شرعی برای این كار دارم، باید دلیل شرعی اقامه كنم؛ 

اما اگر از امام، شفای بیماری خود را بخواهم و به  هر دلیل، 

مانند تجربه ی شخصی یا اعتماد به تجارب دیگران، اطمینان داشته 

باشم كه ایشان توان برآوردن آن را دارد، اقامه ی دلیل لازم نیست. 

گیاهی،  طبیبان  متعارف،  پزشكان  به  بیماران،  شفای  برای  افراد 

انرژی درمانگران، هیپنوتیزمگران و ... یا حتی مرتاض ها و امثال آنان 

مراجعه می كنند. برخی از این طرق ممكن است غیرعادی و گاه 

حتی عجیب محسوب شود؛ ولی نمی توان به این علت، آن ها را 

انكار كرد. مادامی كه توصیه های این درمانگران حاوی امر حرامی 

نباشد، مراجعات، مورد اشكال شرع نیست. 

اعتماد  با  خود،  حاجت خواهی  در  فرضاً  كسی  اگر  اكنون 

بیجا و غلط، مددجوییِ خیالی و بی نتیجه ای كند، خطاكار است. 

مداواست.  برای  آرشیتكت  یك  به  بیمار  مراجعه ی  مانند  این، 

چنین شخصی اشتباه كرده است؛ نه دچار شرك شده، نه فسق 

و نه بدعت. همچنین اگر كسی از شخص یا وسیله ای كه توان 

او گفت كه چون  به  ندارد، مدد بخواهد، نمی توان  مددرسانی 

از غیر خدا مدد خواسته ای، مشرك شده ای یا خلاف قرآن عمل 

كرده ای. لازم هم نیست به شخصی كه توانی را دارد، بگوییم از 

خدا بخواه حاجت مرا برآورد؛ بلكه می توانیم مستقیماً از خود 

او بخواهیم. بنی اسرائیل نیز در طلب آب از پیامبرشان چنین كردند؛ 

هرچند روشن است كه مؤمن در هر نوع حاجت خواهی، مادی 

برآورده  در  اسباب  اثربخشی  غیرعادی،  و  عادی  یا  غیرمادی  و 

شدن خواسته ها را موكول به اذن پروردگار می داند. از این روست 

با  تعارضی  شائبه ی  اعتقاد، هیچ گونه  این  با  كه حاجت خواهی 

اسباب  به  مجاز  این كه  توسلِ  بالاتر  بلكه  ندارد؛  توحید  مراتب 

قرار داده شده از سوی خدای متعال برای امور گوناگون، به  نوعی 

تسلیم شدن در برابر حكمت بالغه ی الهی ست. این نیز در جای 

خود ثابت شده است كه اهل بیت عصمت، بهترین وسیله در 

درگاه الهی و قوی ترین سبب برای دست یابی به حاجات مادی 

و معنوی اند. در زیارت جامعه ی كبیره می خوانیم: »خدا و شما را 

شاهد می گیرم كه من ... به  وسیله ی شما به خداوند تقرب می جویم 

و در همه ی خواسته ها و نیازها و مقاصدم، در هر حال و هر كارم، 

شما را پیش می اندازم.«)من لایحضره الفقیه، ج2، ص614 (. توجه كنید 

كه موضوع »حیات برزخی« و این كه مرگ اولیای خدا، مانع ارتباط 

ما با آنان نیست، موضوع مستقلی ست و نباید با بحث پیش خلط 

شود)ن.ك: ص 88(. /م
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»خداوندا،  كرد:  عرض  مریم  پسر  عیسی 

غذا  از  پر  سفره ای  ما  بر  ما،  پروردگار  ای 

از آسمان فرو فرست كه برای )همه ی( ما 

از  )گروه  اولین  برای  )عیدی(  شود؛  عیدی 

پیروان( ما و برای آخرین )گروه از پیروان( 

و  باشد،  تو  سوی  از  نشانه ای  )نیز(  و  ما، 

به ما روزی ده. تو بهترین روزی دهنده  ای.« 

 114 خداوند فرمود: »من آن را بر شما فرو 

شما  درخواست  )چون  پس  می فرستم؛ 

از  كسی  بعداً  اگر  است،(  فرد  به  منحصر 

 شما )آن را( انكار كند، من او را چنان عذابی 

می كنم كه احدی از جهانیان را بدان صورت 

یاد  )را  زمانی   115 كرد.«  نخواهم  عذاب 

كن( كه خدا فرمود: »ای عیسی پسر مریم، 

آیا تو به مردم گفتی كه غیر از »الله« من و 

مادرم را )نیز( دو معبود قرار دهید؟ عرض 

منزهّ  بسیار  داشتن شریك(  )از  را  »تو  كرد: 

می دانم. من اختیار گفتن سخنی را كه حقم 

نیست، ندارم. اگر آن را گفته بودم، قطعاً 

از آن با خبر می  شدی؛ )زیرا( تو از آنچه در 

وجودم می  گذرد، باخبری، و من از آنچه در ذات توست، بی خبرم؛ زیرا این فقط تو هستی كه از نهان  ها)ی 

آفرینش( كاملاً آگاهی؛ 116 من فقط چیزی را به آنان گفتم كه به من دستور دادی )، و آن این بود( كه الله را كه 

مالك و صاحب اختیار من و مالك شماست، بپرستید. تا زمانی   كه در میان شان بودم، بر )كارهای( آنان گواه بودم، و 

هنگامی   كه مرا )از میان شان( گرفتی، مراقب شان بودی؛ در حالی   كه تو خود بر همه چیز گواهی. 117 اگر)برای 

 شرك ورزیدن( عذابشان كنی، )حكم با توست؛ زیرا( آنان، بندگان تو هستند، و اگر آنان را بیامرزی)، كسی 

حق اعتراض ندارد؛ چراكه( این تو هستی كه شكست  ناپذیر و حكیمی.« 118 )آنگاه( خداوند می  فرماید: »این 

روزی ست كه راستگویی راستگویان به آنان سود می  بخشد.« آنان، بهشت  هایی دارند كه از زیر )درختان( آن، 

 رودهایی جاری ست؛ در حالی   كه همیشه در آن خواهند ماند. خدا از آنان راضی است، و آنان)نیز(از او راضی اند. 

این، نجات و پیروزی بزرگ است.119 فرمان روایی آسمان  ها و زمین، و آنچه در آن هاست، فقط برای خداست. 

او بر هر كاری تواناست. 120
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116 و 117. پیامبران؛ شاهدان امت ها در محضر الهی ـ دفع 
یک شبهه

در آیه ی 41 سوره ی نساء، در توصیف قیامت می خوانیم: »... روزى 
كه از هر امتى، شاهد و گواهى )بر اعمالشان( مى آوریم، و تو را نیز 
بر آنان گواه خواهیم آورد.« بر اساس برخی روایات، گواه هر امتی، 
 پیامبر آنان است)تفسیر عیاشی، ج1، ص242(. گواهی رسول خدا
و اهل بیت    بر اعمال انسان ها نیز از مسلمّات روایی ست. در 
زیارت جامعه ی كبیره، خطاب به آنان می خوانیم: »انتم ... شهداء 
دارالفناء«: »شما گواهان سرای زوال پذیر)دنیا( هستید.«)من لایحضره 
الفقیه، ج2، ص613(. در كافی، بابی به نام »ائمه، شاهدان خدای 

عزوجل بر آفریدگانش هستند« وجود دارد. )ج1، ص190(
قیامت  در  انبیا  از  این سوره، سؤال خداوند  آیه ی 109  در 
گزارش شده است: »)در برابر دعوتتان( چه پاسخى به شما داده 
شد؟«؛ و جواب آنان: »ما علمی نداریم. تو خود از همه ی اسرار 
غیب  علم  انكار  برای  برخی  دستاویز  پاسخ،  این  آگاه اى.«  نهان 
این  تصحیح  برای  است.  شده  امت هایشان  احوال  به   انبیا

برداشت غلط باید گفت: 
1ـ در پاسخ نقل شده از انبیا)لاعلم لنا(، »لا«ی نفی جنس، 
هرگونه علمی را نفی می كند. از طرفی، قطعی ست كه همه ی آنان 
در باره ی موضوع سؤال)واكنش امت ها به آنان(، بدون هر اطلاعی 
نیستند؛ زیرا الف ـ بخشی از پاسخ، مربوط به واكنش های دوران 
از  برخی  ـ  دارند؛ ب  آن  اطلاع  از  كه بی گمان  است  آنان  حیات 
امت ها، در دوره ی رسالت پیامبرشان، به عذاب الهی دچار و كلاً 

نابود شده اند. پس آنان پاسخ سؤال خداوند را كاملاً می دانند.
2ـ بنابراین، در آیه  قطعاً مَجازی هست؛ مانند پاسخ از روی 
از  نوعی خضوع  »این جواب،  است:  آمده  المیزان  در  ادب ورزی. 
جانب آنان در برابر عظمت و كبریایى پروردگار و اعتراف به احتیاج 
ذاتى ... و رعایت آداب حضور است، و البته جوابی نهایى نیست كه 
بعد از آن جواب دیگرى نباشد؛ زیرا خدای سبحان، آنان را شاهد 
بر امتشان قرار داده]اشاره به آیه ی 41 نساء و 69 زمر[؛ یعنی آنان 
در روز قیامت، در باره ی امت هاى خود، شهادتی متناسب آن روز 

می دهند  ...«)المیزان،ج6، ص201(.
از مهم ترین شروطی كه عبارت اخیر بدان اشاره می كند، این 
است كه شهادت قیامت باید كاملاً مبتنی بر علم دقیق باشد. این، 

نشانه ی علم غیب نافذ پیامبران است. 
سؤال و جواب خداوند متعال با حضرت عیسی

حضرت  از  قیامت،  در  متعال،  خدای   ،117 و   116 آیات  طبق 
را  مادرم  و  من  گفتى  مردم  به  تو  »آیا  می پرسد:    عیسی
دو معبود غیر از خدا)از غیرِ جانب خدا( اختیار كنید؟« سپس 

پاسخ وی، به تفصیل ذكر شده است؛ تا آن جا كه عرض می كند به 
آنان بندگی پروردگار )و نه شرك( را بیان كردم و »تا زمانى كه در 
میان آنان بودم، مراقب و گواهشان بودم؛ ولى هنگامى كه مرا از 
میانشان برگرفتى، تو خود مراقب آن ها بودى، و تو بر هر چیز، 
گواه اى. «. عبارت اخیر، موضوع شبهه ای ـ مخالف آیه ـ قرار گرفته 
تا علم غیب آن حضرت به امت خود پس از جدایی از آنان را 
نفی و آیه را چنین تفسیر كند كه در زمان حضورم میان مردم، از 
وضعیت اعتقادی آنان باخبر بودم و بعد از آن دیگر نه. این ادعا، 

به این دلایل باطل است:
خدای  آگاهی.  نه  و  است  مسئولیت  آیات،  این  محور   .1
متعال می پرسد كه آیا انحراف شرك آمیزِ امتت، به تعلیم تو بوده 
است؟ البته روشن است كه خدا به پرس وجو نیاز ندارد و این گونه 
محاكمات، حكمتی خاص از جمله اتمام حجت و بستن راه بهانه  بر 
متخلفان دارد. بر اساس فرضی كه شبهه گر پذیرفته )مبنی بر این كه 
حضرت پس از انكارِ آموزش ناصحیح به امت خود ـ یعنی جوابی 
كاملاً در جهت سؤال ـ ، بگوید كه تا وقتی در میانشان بودم، از 
منحرف نبودن شان باخبر بودم، و پس از آن خبری نداشتم(، بخش 
آخر پاسخ، كاملاً نامربوط به سؤال بلكه »جوابی سربالا« است؛ زیرا 
اصلاً از خبر داشتِن ایشان سؤال نشده بود. این، از ادب ورزی پیامبر 

بسیار دور است. 
در  من  كه  كرده  عرض  خداوند  به   عیسی حضرت   .2
حضورم، بر آنان گواه بودم، و پس از آن، تو بر آنان رقیب بودی. 
رقیب یعنی »نگهبانی كه چیزی از او مخفی نیست«)لسان العرب، ج1، 
ص242(. در صحاح جوهری)ج1، ص137(، فعل »رقَِب«، »رصََد« معنا 

شده كه زیر نظر گرفتنی از نوعِ كمین گرفتن است. بر این اساس، 
رقیب، مراقبی است كه زیر نظر داشتنش صرفاً جنبه ی آگاهی ندارد 

و برای اقدام در وقت مقتضی ست. 
3. در باره ی ماده ی »شَهِد« در معجم مقاییس اللغه)ج3، ص221( 
می خوانیم: »ریشه ای ست كه بر حضور، علم و اعلام دلالت دارد ... 
شهادت، حاوی هر سه معنای مذكور هست.« در نتیجه، »شهید« 
هم به معنای شخصی آگاه است كه آگاهی او  ناشی از مشاهده 
و به انگیزه ی نوعی اقدام است و می توان از آن به »مراقب« تعبیر 

كرد.
در نتیجه، حضرت به  خدا عرض كرده كه من به آنان تعلیم 
صحیح دادم و مراقب منحرف نشدن شان بودم، و پس از جدایی 
كه  نیست  این  سخن  و  بودی،  مراقبشان  خود  تو  آنان،  از  من 
ابتدا آگاه بودم و سپس ناآگاه. علاوه بر مفسران شیعه، بیانات 
بسیاری از مفسران اهل سنت نیز مؤید همین معناست. قرطبی 
می نویسد: »وَ كُحنتُح  عَلیَِهم  شَیـدًا«: أی حفیظا بما أمرتهم« )الجامع 
مراقبِ  یعنی  بودم،  شهید  آنان  »بر  ص376(:  ج 6،  لأحكام القرآن، 

)اجرای( آنچه به آنان امر كردی، بودم.« /م
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سوره ی انعام)در مكّه نازل شده است(

به نام خداوند بخشنده ی مهربان

سپاس و ستایش، از آنِ خداست؛ همو كه 

تاریكی ها و  و  آفرید  را  و زمین  آسمان ها 

نور را پدید آورد. با این همه، كافران، )غیر 

خدا را( با پروردگارشان برابر قرار می دهند. 

آفرید.  گلِ  از  را  شما  كه  كسی ست  او   1

كرد، مقرّر  زندگی  برای  را  مدّتی   آنگاه 
لحظه ای  )كه  زندگی  معین  و مدّت 

باز  اوست.  نزد  شد(،  نخواهد  بیشتر 

آسمان  در  او   2 دارید.  تردید  شما  هم 

از  است.  یگانه(  خدا)ی  زمین،  و  ها 

است  باخبر  آشكار شما  و  پنهان  )كارهای( 

نشانه  هیچ   3 است.  آگاه  كارهایتان  از  و 

برایشان  پروردگارشان  های  نشانه  از  ای 

روی گردان اند. آن  از  اینكه  مگر   نمی آید، 

حق  هنگامی كه  ترتیب،  بدین   4

شمردند،  دروغ  را  آن  آمد،  برایشان 

مسخره  به  كه  آنچه  اخبار  زودی  به  پس 

رسید  خواهد  آنان  به  گرفتند،  می 

مردمان  از  بسیار  چه  آنان،  از  پیش  كه  نكردند  توجّه  آیا   5 شد(.  خواهند  آگاه  حق  پیروزی  از  )و 

شما  برای  كه  دادیم  اقتداری  و  امكانات  آنان  به  زمین  در  كه  )كسانی(  كردیم؟؛  هلاك  را  عصر  یك 

آنان  بر  پی  در  پی  و  پرباران  را  آسمان  )ابرهای(  و  نكردیم،  فراهم  را  اقتداری  و  امكانات   )چنان( 

سبب  به  را  آنان  پس  باشد؛  روان  رویشان  پیشِ  از  كه  دادیم  قرار  ای  گونه  به  را  ها  جوی  و  فرستادیم،  فرو 

گناهان شان هلاك كردیم، و پس از آنان، نسلی دیگر را پدید آوردیم. 6 اگر نوشته ای را در )صفحه ای( كاغذی 

بر تو نازل می كردیم؛ آنگاه آن را با دست هایشان لمس می كردند، بی شك )باز( كافران می گفتند: »این، تنها 

جادویی آشكار است«. 7 گفتند: »چرا فرشته ای بر او نازل نمی شود )تا به ما بگوید كه او پیامبر خداست(؟!« 

اگر )چنین( فرشته ای را نازل می كردیم، قطعاً كار )هلاكت آنان( تمام می شد و دیگر مهلت داده نمی شدند؛ )ولی 

ما بنا داریم كه باز هم به آنان مهلت دهیم(. 8



128

1. اصالت نور ایمان و اصالت نداشتن ظلمت کفر
حضرت علی فرموده كه این آیه به سه طایفه از منحرفان 

مى پنداشتند  ازلى  را  جهان  كه  مادی ها  به  1ـ  مى گوید:  پاسخ 

و منكر خلق و آفرینش بودند؛ 2ـ به دوگانه پرستانى كه نور و 

ظلمت را دو مبدأ و مدبرّ مستقل مى دانستند؛ 3ـ به مشركان 

ج1،  بودند)نورالثقلین،  قائل  شبیه  و  شریك  خدا  براى  كه  عرب 

ص701(.

خلق یا جعل نور و ظلمت

و  آورده  ظلمت  و  نور  برای  را  »جعل«  واژه ی  خداوند  این كه 

»خلق« نفرموده، بدین دلیل است كه این حركت وضعى زمین 

است كه شب و روز را تشكیل می دهد و ظلمت شب و نور 

روز را ایجاد می كند، و می دانیم كه خلقت، تركیب یافتن اشیاى 

گوناگون است، و نور و ظلمت، از تركیب چیزى با چیز دیگر 

موجود نشده است. شاید از همین جهت بوده كه واژه ی خلقت 

را برای ایجاد آسمان ها و زمین كه در آن تركیب راه دارد، به كار 

برده است)ترجمه ی المیزان، ج 7، ص6(.

تقدیم ظلمات بر نور نیز براى این است كه قبل از خلقت 

نور، ظلمات بوده؛ چون ظلمت، امری عدمی ست، و نسبتش با 

نور، عدم و ملكه است؛ مثل بینا و نابینا)اطیب البیان، ج 5، ص5(. 

توضیح این كه نابینایی، نبود بینایی ست، و خود امری وجودی 

نیست. ظلمت نیز در حقیقت، نبودِ نور است؛ نه وجودی علاوه 

بر نور.

اصالت نور یا ظلمت

از آیه ی شریف استفاده مى شود كه همان طور كه نور، مخلوق 

خداوند است، ظلمت هم آفریده ی اوست؛ در حالى كه برخی 

كه  كرده اند  اشكال  چنین  طبیعى  علوم  دانشمندان  و  فلاسفه 

معدوم  بر  مخلوق  نام  و  نیست  نور  عدم  جز  چیزى  ظلمت، 

جزء  را  ظلمت  چگونه  آیه  این  بنابراین،  گذاشت؛  نمى توان 

مخلوقات خداوند به شمار آورده است؟! 

در پاسخ این ایراد مى توان گفت:

1ـ ظلمت، همیشه به معناى ظلمت مطلق نیست؛ بلكه 

نور  برابر  در  و ضعیف  كم  بسیار  نور  معناى  به  غالباً  ظلمت 

فراوان و قوى به كار مى رود. مثلاً همه مى گوییم شب ظلمانى؛ 

با این كه مسلم است كه در شب، ظلمت مطلق نیست؛ بلكه 

منابع  یا  ستارگان  كم رنگ  نور  با  آمیخته  همواره  ظلمت شب 

كه خداوند  این مى شود  آیه  مفهوم  بنابراین،  است.  نور  دیگر 

براى شما روشنى روز و تاریكى شب را كه یكى نور قوى و دیگرى 

نور بسیار ضعیف است، قرار داد، و بدیهى ست كه ظلمت بدین 

معنى، از مخلوقات خداست.

2ـ درست است كه ظلمت مطلق، یك امر عدمى ست؛ اما 

از یك امر وجودى سرچشمه  امر عدمى، در وضع خاص، حتماً 

مى گیرد؛ یعنى كسى كه ظلمت مطلق را در وضع خاصى براى 

وجودى  وسایل  از  باید  حتماً  مى آورد،  وجود  به  معینى  هدف 

را  اتاق  معینى،  لحظه ی  در  مى خواهیم  ما  مثلاً  كند.  استفاده 

ناچاریم  حال،  این  در  كنیم.  تاریك  عكسى  كردن  ظاهر  براى 

ظلمتى،  چنین  آید.  وجود  به  ظلمت  تا  بگیریم  را  نور  جلوى 

مخلوق است. اصطلاح چنین است كه عدم مطلق گرچه مخلوق 

نیست، عدم خاص، سهمى از وجود دارد و مخلوق است)تفسیر 

نمونه، ج 5، صص147ـ 148(.

نور، رمز وحدت؛ ظلمت، رمز پراكندگى

به صورت  نور  قران كریم،  آیات دیگر  و  آیه ی شریف  این  در 

مفرد، و ظلمت به شكل جمع)ظلمات( آمده است. این ادله  را 

می توان برای این موضوع اقامه كرد: 

است،  نوردهی(  منور)وسیله ی  وجود  فقط  نور،  منشأ  1ـ 

مثل خورشید؛ اما اسباب ظلمت، امورى چون نبود نور، ناتوانی 

از نور گرفتن)مانند نابینایی(، وجود حاجب و ...است)اطیب البیان، 

ج5، ص5(.

سرچشمه ی  همواره  معنوى(  و  حسى  از  ظلمت)اعم  2ـ 

پراكندگى ها و جدایى ها و دور افتادن هاست؛ در صورتى كه نور، 

تابستانى، چراغى در  اگر در شبی  رمز وحدت و اجتماع است. 

بیابان روشن  كنیم، در مدت كوتاهى، حشرات  یا  وسط حیاط 

زندگى  از  مجمعى  و  مى شوند  آن جمع  گرد  بسیاری  گوناگون 

خاموش  را  آن  اگر  اما  مى دهند؛  تشكیل  متنوع  اشكال  در  را 

كنیم، هر یك به طرفى مى روند و پراكنده می شوند. در مسائل 

و  قرآن  علم،  نور  است.  همین گونه  نیز  اجتماعى  و  معنوى 

ایمان، مایه ی وحدت است و ظلمت جهل، كفر و نفاق، موجب 

پراكندگى)تفسیر نمونه، ج 5، ص148(.

3ـ وجود ظلمت، از نبود نور است در چیزى كه باید نور 

داشته باشد، و چیزى كه جزء شئونش این است كه نور داشته 

متعدد  نور،  به  نزدیكی اش  و  دورى  جهت  از  ندارد،  و  باشد 

ناشى  امرى وجودى ست و وجودش  نور كه  به خلاف  مى شود؛ 

قیاس  با  را  آن  هم  اگر  و  نیست،  ظلمت  با  آن  مقایسه ی  از 

این  شویم،  قائل  مراتبى  برایش  و  كنیم  درجه بندى  ظلمت  به 

تنها یك تصور است كه البته باعث تكثر حقیقى و تعدد واقعى 

نمى شود)ترجمه ی المیزان، ج 7، ص6(. /ب
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از جنس فرشتگان  پیامبر  )می گویند: »چرا 

نیست؟«( اگر او را فرشته ای قرار می دادیم، 

قرار  مردی  صورت(  به  )نیز  را  او   بی شك 

می دادیم، و آنچه را )از مطالب حق( كه )با 

باطل( می آمیختند، )و می گفتند كه پیامبر 

باید از جنس فرشتگان باشد نه انسان، باز( 

بر آنان مشتبه می كردیم. 9 بی گمان، پیش از 

تو، پیامبرانی مسخره شدند؛ پس )سرانجام،( 

عذابی كه همواره به مسخره اش می گرفتند، 

 10 گرفت.  را  كنندگان  مسخره  گریبان 

آنگاه  كنید.  بگو: در زمین سیر و سیاحت 

چگونه  تكذیب كنندگان  عاقبتِ  كه   ببینید 

ها  آسمان  در  آنچه  بگو:   11 است.  بوده 

آنِ  از  بگو:  كیست؟  آنِ  از  است،  زمین  و 

خداست. رحمت و مهربانی را بر خود مقرّر 

كرده است. )از این رو( بی گمان شما را تا 

نیست،  آن  در  شكّی  هیچ  كه  قیامت  روز 

)در عالم برزخ( جمع می كند. آن كسانی كه 

دست  از  را  خویش  وجود   )سرمایه ی( 

داده اند، ایمان نمی آورند. 12 آنچه در شب و روز قرار گرفته، از آنِ اوست، و اوست كه بسیار شنوا و داناست. 

13 بگو: آیا غیر از خدا را كه آفریننده ی آسمان ها و زمین است، سرپرست خود انتخاب كنم؛ حال آن كه او روزی 

می دهد و روزی داده نمی شود؟ بگو: من مأمور شده ام كه اوّلین كسی باشم كه تسلیم )خدا( شده است، و )به 

من گفته شده كه( هرگز از مشركان نباش. 14 بگو: اگر من )نیز( از پروردگارم نافرمانی كنم، از عذاب روزی 

بزرگ می ترسم؛ 15 هر  كس كه در آن روز، )عذاب( از وی برگردانده شود، بی گمان خدا به او رحم كرده، و این، 

نجات و پیروزی آشكار است. 16 اگر خدا به تو گرفتاری و آسیبی برساند، هیچ كس جز خودش آن را برطرف 

نخواهد كرد، و اگر خیری به تو برساند)، هیچ كس جز خودش نمی تواند آن را از تو بگیرد؛ زیرا( او بر هر كاری 

تواناست. 17 اوست كه بر بندگانش چیره و مسلطّ است و اوست كه حكیم و آگاه است. 18

بع 4
ر
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15. عصمت و عدم تعارض آن با اختیار

 ،خدا رسول  كه  است  آن  از  سخن   ،9 و   8 آیات  در 

برخلاف تلقی مخالفان، نه موجودی فرابشر، كه از جنس انسان 

بشر  بر  قرآن  »تأكید  موضوع  تفصیل  ملاحظه ی  هستند)برای 

بودن پیامبر برای چیست؟« ن.ك: ص518، ذیل آیه ی 2 سوره ی 

ق و ص556، ذیل آیه ی 6 سوره ی تغابن(. مخاطب قرآن در این 

آیه، كسانی بودند كه گمان یا ادعا می كردند كه شئون پیامبری، 

با انسان بودن جور نیست، و پیامبر باید موجودی برتر مانند 

فرشته باشد.

 این شبهه، در روزگار ما، به شكلی دیگر ـ و شاید معكوس ـ 

طرح می شود كه در آن، انسان بودنِ پیامبر پذیرفته اما چنین 

با  پیامبران مانند عصمت،  تلقی می شود كه برخی ویژگی های 

روی كرد،  این  در  رو،  این  از  است.  تعارض  در  آنان  انسانیت 

طرح  را  شبهه  این  كه  كسی  می شود.  انكار  به نوعی  عصمت 

در  مختار  انسانِ  ندارد  امكان  كه  است  این  گمانش  می كند، 

عمرش گناه نكند.

امر شده است    پیامبر به  آیه ی 15،  در  از طرفی، 

روزى  عذاب  از  كنم،  نافرمانی  را  پروردگارم  »اگر  بگو:  كه 

است  آن  این سخن،  روشن  معنای  بزرگ]رستاخیز[ مى ترسم .« 

كه اجتنابِ حضرت از گناه، به روال متعارف بشری و بر اساس 

اعمالِ  بودن  اختیاری  نشانه ی  كه  می گیرد  صورت  خداترسی 

ایشان است. 

اكنون باید توضیح داده شود كه پیامبر،  در همین 

درجه ی  حایز  ـ  اختیار  حفظ صفت  و ضمن  ـ  اختیاری  قالب 

عصمت هستند. برای دریافت بهتر نسبت »عصمت« و »اختیار« 

باید هم زمان به سه موضوع در مورد شخص معصوم توجه كرد:

پای بندی  یعنى  ـ  تقوا  والاى  مرتبه ی  داراى  معصوم،   .1

كامل به علم و معرفت خود ـ است و وقتى بداند امر الهى به 

كاری تعلق گرفته، در آن كوتاهى نمى كند. به تعبیر دیگر، جداً 

خداترس است و عمیقاً از عاقبت سوء نافرمانی خداوند دلهره 

دارد. 

در  كه  كسانى  و  پرهیزگاران  همه ی  به  متعال،  خداى   .2

معرفت  و  هدایت  و  مى رساند  یارى  بردارند،  گام  او  مسیر 

بیشتری نصیب شان مى كند؛ چنان كه فرموده است: »تقوا پیشه 

در  كه  »كسانى  مى آموزد.«)بقره/282(؛  شما  به  خداوند  و  كنید، 

راه ما تلاش كنند، به راه هایمان هدایتشان مى كنیم و خداوند 

با نیكوكاران است.«)عنكبوت/69(؛ »اگر خدا را یارى كنید، او نیز 

به شما یارى می رساند و قدم هایتان را استوار مى كند.«)محمد/ 

7(. این یارى خداوند، براى آنان كه باتقواتر و پرتلاش ترند، طبعاً 

بیشتر و قوى تر است. 

3. اشخاص مقصود ما، حجت هاى الهى اند. حجت خدا را 

خدا  نماینده ی  امام،  یا  پیامبر  دانست.  عادى  افراد  مانند  نباید 

را  خود  خاص  اقتضائات  والا،  مقام  این  و  اوست،  و سخنگوی 

براى  را  انسان ها  برترین  نافذش،  علم  به  بزرگ،  خداوند  دارد. 

این منصب انتخاب كرده كه پیشاپیش بر مراتب تقوای آنان علم 

داشته و فرموده است: »خداوند آگاه تر است  كه رسالت خود 

گزینش،  این  كه  كنید  توجه  دهد.«)انعام/124(.  قرار  كجا  در  را 

حضرت  مثلاً  رو  همین  از  است.  خداوند  ازلی  علم  اساس  بر 

عیسی، پیامبریِ خود را در گهواره اعلام می كند)ن.ك: ص558، 

طلاق/2 و3(. به این ترتیب، خداوند: الف ـ افرادى را برمی گزیند 

برترین خواهند  ازلی خود مى داند در تقوا  نافذ و  كه به علم 

یارى مى كند،  را در مسیر هدایت  ـ چنان كه همگان  بود؛  ب 

آن ها را نیز یارى مى فرماید؛ هرچند آنان، به سبب تقوای بیشتر، 

یاری بیشتری دریافت می كنند؛ ج ـ چون ایشان را حجت خود 

و میزان و معیاری برای همگان قرار داده، یارى آنان، باز هم 

درجه ی عصمت مى رسد.  به  كه  تا حدى  است؛  ویژه  و  بیشتر 

التزام  تبلیغ دین و  الهى، در  محدوده ی قطعى عصمتِ حجج 

قطعى به اوامر و نواهى آن است. این، كمترین لازمه ی عصمت 

است، و مراتب بالاترى نیز وجود دارد. بحث ما اما در اینجا، 

فارغ از ادله ی عصمت و تعیین دقیق محدوده ی آن و صرفاً در 

باره ی جبری نبودن عصمت است.

اگر اشكال كننده اصرار كند كه هرچند فاصله ی حجت های 

الهی، بر اساس توضیحات پیش گفته، با ترك گناه كم می شود، 

باز هم به درجه ی عصمت نمی رسد،  بر  با یاری خداوند  صرفاً 

سبیل مماشات می گوییم فرض كنید ـ و این صرفاً یك فرض برای 

حل مسئله است ـ كه موارد اندكی بماند كه خداوند مانع گناه 

عصمت،  اصلی  ساختار  هم  فرضی  حالتِ  این  در  شود؛  آنان 

مبتنی بر اختیار است. /م
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)به آنان كه برای نبوّتت شاهد می خواهند،( 

برتر  كسی  چه  دادن،  گواهی  برای  بگو: 

شما  و  من  میان  خداوند،  بگو:  است؟ 

شاهد است، و این قرآن به من وحی شده 

است تا به وسیله ی آن، شما و هر كسی را 

دهم.  هشدار  برسد،  او  به  پیام(  )این  كه 

كه  دهید  می  شهادت  قطعیت  با  شما  آیا 

همراه خدا، خدایان دیگری )نیز( هستند؟ 

فقط  او  بگو:  نمی دهم.  گواهی  من  بگو: 

یك خداست، و من با شرك ورزی شما هیچ 

همان طور  كتاب،  اهل   19 ندارم.  ارتباطی 

كه پسران شان را می شناسند، پیامبر را )طبق 

آمده،(  كتاب هایشان  در  كه   نشانه هایی 

می شناسند. آن كسانی كه )سرمایه ی( وجود 

خویش را از دست داده اند، ایمان نمی آورند. 

20 چه كسی ستم كارتر است از آن كه به 

خدا دروغ بندد، یا آیات و نشانه هایش را 

دروغ شمارد؟ بی گمان ستم كاران به هدف 

)را  روزی   21 یافت.  نخواهند  دست  خود 

یاد كن( كه همه ی آنان را برانگیزیم و جمع 

می كنیم. آنگاه به مشركان می گوییم: »بت هایتان كه همواره )آن ها را شریك خدا( می پنداشتید، كجا هستند؟« 

22 آنگاه پاسخ شان فقط این سخن است: »سوگند به خدایی كه پروردگار ماست، )ما( مشرك نبودیم!« 23 ببین 

چگونه بر خودشان دروغ می بندند و نسبت دروغی كه همواره )به خدا( می دادند، از نظرشان ناپدید شد؟ 

 24 برخی از آنان، به )قرآن خواندن( تو گوش می كنند، و ما )به سبب كفر و لجاجت شان،( بر دل های آنان 

پرده هایی افكنده ایم تا مبادا آن را بفهمند، و در گوش هایشان سنگینی )قرار دادیم(؛ و اگر تمام نشانه ها را 

ببینند، به آن ها ایمان نمی آورند. پس هنگامی كه نزدت بیایند، با تو بحث و جدل می كنند. كافران می گویند: 

»این فقط افسانه های باطل پیشینیان است.« 25 آنان، )دیگران را( از )پیروی( قرآن نهی می كنند و )خودشان 

نیز( از او دوری می كنند؛ حال آن كه نادانسته فقط خود را نابود می كنند. 26 اگر می دیدی هنگامی را كه آنان 

تا آتش برده و در كنارش نگه داشته می شوند و بدین سبب می گویند: »ای كاش )به دنیا( بازگردانده می شدیم و 

آیات و نشانه های پروردگارمان را دروغ نمی شمردیم و از مؤمنان می شدیم.«)اگر در آن حال آنان را می دیدی، 

قطعاً با صحنه ی هولناكی مواجه می شدی(. 27
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25. سیر استحاله ی قدرت تعقل در انسان
خداوند، عقل و قلب را قوای تفقه در انسان قرار داده، و همین 

از دیگر موجودات  را  انسان  اندیشه ی عمیق است كه  نعمت 

خود  مابقی  اندیشه ای/  همان  تو  برادر،  »ای  می كند.  متمایز 

استخوان و ریشه ای«. انسان اما  با نابود كردن این نعمت الهی 

به  روز  به  روز  را  حیوان، خود  و  انسان  متمایزكننده ی  این  و 

حیوانات، نباتات و جمادات نزدیك تر می كند؛ زیرا:

1ـ همان طور كه بدن انسان، دارنده ی حواسی ست كه از 

طریق آن ها ظواهر را می بیند، می شنود، می چشد، می بوید و 

است،  ماده  از  تهی  و  مجرد  كه  نیز  انسان  روح  می كند،  لمس 

گوش  با  را  الهی  مواعظ  می بیند،  جان  چشم  با  را  حقایق 

می شنود، طعم ایمان و عمل صالح را با ذائقه می چشد، بوی 

سعادت را با شامه استشمام می كند و حرارت جهنم و برودت 

بهشت را با لامسه احساس می كند.

مختل  آفات  به  برخورد  با  ظاهر  قوای  كه  همچنان  2ـ 

كبر،  چون  اعمالی  با  است.  چنین  نیز  روحانی  قوای  می شود، 

حسد، بغض، فحشا و ...، چشمش نابینا، گوشش ناشنوا، زبانش 

و  ایمان،  بوی  به  غیر حساس  شامه اش  گناه،  به  معترف  غیر 

احسان  و  نرمی عدل  و  به خشونت ظلم  بی تفاوت  لامسه اش 

می شود. این در حالی ست كه فرد گناه كار، در مسیر زوال قوه ی 

نیز برخوردار است؛ یعنی  از سنت توفیق خداوند  تفقه خود، 

اسباب  فراهم شدن  قالب  در  او،  اعمال زشت  دنیویِ  عقوبت 

مؤمن  انسان  همچنان كه  می یابد؛  نمود  معصیت  برای  بیشتر 

نیز با اعمال خوب خود، توفیق اعمال حسنه ی بیشتری را پیدا 

می كند)اطیب البیان ، ج 5، ص37(.

دفن عقل؛ عامل اعراض از حق

پیامبران الهی كه از صمیم قلب مشتاق هدایت انسان ها بودند، 

نیاوردن  ایمان  اندوه  از  را  خود  جان  بود  ممكن  كه  جایی  تا 

امتشان بگذارند)شعراء/3(، موانع عظیمی از انكارها و نپذیرفتن ها 

را در مقابل خویش می دیدند؛ كه علت آن ها، نبود تفقه، تفكر 

از  را  و خوب  آدمی ست  ادراك  قوه ی  كه  عقلی  بود.  تعقل  و 

می كند  تبیین  را  شقاوت  از  سعادت  راه  و  می دهد  تمییز  بد 

ارتكاب  سبب  به  تقواست)شمس/8(،  و  فجور  الهام  متكفل  و 

گناهان، مدفون و مدسوس و زنده به گور می شود)تكویر/9(، و 

بدین ترتیب، انسان از تمام هدایت ها محروم می ماند)شمس/10(؛ 

نفی  را  الهی  عظام  اولیای  و  انبیا  حق  كلام  انسان،  كه  طوری 

می كند و در قبال آن موضع می گیرد.

جمله  از  جاهلى  كوركورانه ی  تعصب هاى  حال،  این  در 

و  اجداد)بقره/170(  و  آباء  از  پیروی  نژادی،  و  قومی  عصبیت 

پیروى  مادى)كهف/34(،  منافع  در  رفتن  فرو  بزرگان)احزاب/67(، 

از هوا و هوس ها)جاثیه/23( و ... چنان بر عقل و هوش انسان 

چیره می شود كه گویا زیر سرپوش و پرده اى قرار می گیرد كه 

نه حقیقتى را مى شنود و نه مسائل را به درستی درك می كند.

نتیجه ی نبود عقلانیت؛ جدال بی اثر

خداوند در آیه ی شریف، نتیجه ی پرده افكندن بر قلب و دفن 

الهی معرفی كرده  و معارف  در حقایق  را جدال مذموم  عقل 

نزد  كه  هنگامى  مشركان،  كه  بوده  جایی  تا  جدال  این  است. 

پیامبر می رفتند، به جاى این كه گوش جان را به سخنان 

ایشان بسپارند و در پی حقیقتى در آن سخنان باشند و در آن ها 

بیندیشند، با روح و فكر منفى در برابر حضرت ظاهر مى شدند 

و هدفى جز مجادله و پرخاشگرى و خرده گیرى نداشتند)تفسیر 

نمونه، ج 5، ص190(. جدال آنان، راهبردی شیطانی)انعام/121(، بدون 

علم)لقمان/20(، ثمره ی تكبر)غافر/56(، و با هدف از میان برداشتن 

حق و به سخره گرفتن آیات الهی بود)كهف/56(.

جریان مجادله، به نحو طبیعى در باره ی افراد ظاهرپرست 

كه نمى خواهند دقتّ و فكر كنند، صدق می كند. آنان چون آثار 

از حقیقت مشاهده مى كنند، آن نشانه ها را بر  و نشانه هایى 

می كنند،  تأویل  ناشناخته  و  مبهم  موضوعی  بر  یا  عادى  امری 

مى توانند،  تا  نشانه ها،  آن  صاحب  با  ملاقات  هنگام  سپس  و 

مجادله و انكار و مخالفت می كنند)تفسیر روشن، ج 7، ص333(.

تحقق علیت؛ نشانه ی عدالت

و  سم  مسموم كنندگی  منصفی،  نفس  و  سلیم  عقل  هیچ  

نمی دهد؛  نسبت  عالم  خالق  بی عدالتی  به  را  آتش  سوزانندگی 

بلكه امری علیّ می داند؛ اما اگر »علیّت« به خدا نسبت داده 

مى شود، از آن باب است كه خود، مخلوق خداست. 

در این آیه، خداوند، قانون علیّ محجوب شدن قلب كفار 

اثر  یعنى  است؛  داده  نسبت  به خود  را  گناه  ارتكاب  به علت 

ادامه ی كج روى و اصرار در لجاجت و بدبینى، این است كه روح 

و روان آدمى را تغییر شكل می دهد و آن را همانند آیینه ی كج 

و معوجى مى كند كه چهره ی همه چیز را آشفته نشان مى دهد. 

تجربه این حقیقت را ثابت كرده است كه افراد بدكار و گناه كار 

در آغاز از كار خود احساس ناراحتى مى كنند؛ اما به تدریج با آن 

خو می گیرند، و شاید روزى فرا رسد كه اعمال زشت خود را نیكو 

از مجازات هاى  این یكى  دیگر،  تعبیر  به  و حتی لازم بشمرند. 

دامان  كه  است  با حق  مخالفت  و  گناه  در  پافشارى  و  اصرار 

گناه كاران لجوج را مى گیرد)تفسیر نمونه، ج 5، ص191(. /ب
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)البته آنان به ایمان آوردن علاقه ای ندارند؛( 

دنیا  )در  پیشتر  كه  عذاب(  )از  آنچه  بلكه 

آشكار  برایشان  می كردند،  پنهان  انكار(  با 

قطعاً  شوند،  بازگردانده  اگر  و  می شود، 

شده اند،  نهی  آن  از  آنچه  به   )دوباره( 

دروغگو  آنان  بی گمان  می گردند.  باز 

می(گفتند:  دنیا  در  )آنان   28 هستند. 

»)زندگی( فقط همین زندگی دنیوی ماست 

و ما زنده نخواهیم شد«. 29 اگر می دیدی 

زمانی را كه به پیشگاه پروردگارشان برده و 

)در دادگاه او( بازداشته می شوند، )بی شك 

و  می شدی  مواجه  هولناكی  صحنه ی   با 

»آیا  می فرماید:  خداوند(  كه  می دیدی 

نیست؟«  حق  مردگان(،  )برانگیختن   این 

سوگند  پروردگارمان  به  »چرا.  می گویند: 

)كه حق است(.« می فرماید: »پس به سزای 

انكار تان )در دنیا(، عذاب را بچشید.« 30 

مسلمّاً كسانی كه روبه رو شدن با خدا )در 

قیامت( را دروغ شمردند، زیان كردند. پس 

هنگامی كه قیامت ناگهانی سراغشان بیاید، 

 می گویند: »ای افسوس بر كوتاهی  كردن مان در دنیا.« در آن حال، بارهای سنگین )گناهان(شان را به  دوش 

می كشند. وای كه چه بد باری را به  دوش می كشند! 31 زندگی دنیا، فقط بازی و سرگرمی ست، و بی گمان سرای 

آخرت برای كسانی كه خود را )از عذاب خدا( حفظ می كنند بهتر است. آیا عقل خود را به كار نمی گیرید؟  32 

به خوبی می دانیم كه آنچه می گویند، تو را بسیار غمگین می كند)؛ولی اندوه مخور(؛ زیرا آنان، تو را دروغگو 

نمی شمردند؛ بلكه ستم كاران،آیات و نشانه های خدا را انكار می كنند. 33 به یقین پیش از تو )نیز( پیامبرانی 

دروغگو شمرده شدند؛ ولی در برابر آن تكذیب و آزار صبر كردند؛ تا این كه یاری ما سراغشان آمد. )آری، سنت 

ما چنین است،( و هیچ چیز، سنت های خدا را تغییر نخواهد داد. قطعاً بخشی از داستان )صبر و استقامت( 

پیامبران، به تو رسیده است. 34 اگر سرپیچی آنان، بر تو سنگین و دشوار است، اگر می توانی راه نفوذی در 

زمین یا نردبانی در آسمان پیدا كنی تا معجزه ای برای )ایمان آوردن( آنان بیاوری)، این كار را بكن؛ ولی بدان 

كه نمی توانی؛ چون بر خلاف سنّت ماست(، و اگر خدا می خواست، حتماً آنان را )به اجبار،( بر راه هدایت گرد 

می آورد. بنابراین هیچ گاه از نادانان نباش. 35
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بر فرهنگ  تبدیل آن، مبتنی  34. مفهوم کلمه و کیفیت 
قرآن کریم

كلمه را به سبب اثرگذاری و گزارشگری اش كلمه گفته اند. پس 

ج10،  كند)التحقیق،  آشكار  را  ضمیر  و  نهان  كه  است  آن  كلمه 

ص107(. ضمیر انسان كه نزد دیگران غایب است، هنگام سخن 

گفتن، با كلمات ظاهر می شود. بر همین اساس، از موجودات 

امكانی كه آیات الهی و غیب نما هستند، به كلمات تعبیر شده 

است)لقمان/27(. بنابراین، كلمه، معنای جامعی دارد كه هم بر 

هر  پس  می شود.  اطلاق  خارجی  عین  بر  هم  و  معنادار  لفظ 

موجودی، كلمه ای الهی ست؛ با این تفاوت كه برخی موجودات، 

و  فعل  مبدأ  كه  انبیا  گروهی، حرف اند.  و  فعل؛  بعضی،  اسم؛ 

مستقل و تكیه گاه حرف و فعل اند، از زمره ی اسماء و كلمات 

برتر ند )تسنیم، ج6، ص418 و ص428(. 

کلماتِ بدون لفظ و استماع بدون گوش ظاهر

و  ندارد  حصولی  مفاهیم  دارای  الفاظ  به  اختصاصی  كلمه، 

استماع آن نیز مختص به گوش فیزیكی و محسوس نیست؛ بلكه 

برخی كلمات، بدون لفظ و نطق است، و بعضی از استماع ها، 

باره ی  در   امیرالمؤمنین چنان كه  محسوس؛  گوش  بدون 

سخن برزخیان و كلام ارواح منتقل شده به جهان دیگر فرموده 

است: »اكنون اگرچه آثارشان نابود و اخبارشان فراموش شده، 

چشم هاى عبرت بین، آن ها را مى نگرد، و گوش جان، اخبارشان 

را مى شنود.« )نهج البلاغه، خطبه ی221(.  همچنین در باره ی سخن 

خود  خاص  بندگان  با  پروردگار  نجوای  و  سبحان  خدای  گفتن 

گران قدر  او  نعمت هاى  كه  »خداوند  است:  فرموده  چنین 

است، در دوران هاى مختلف روزگار و در روزگارى كه پیامبرى 

داشته  بندگانى  دیگر،  پیامبرى  از  پس  پیامبرى  آمدن  تا  نبوده، 

با آنان در گوش جانشان زمزمه كرده و در درون عقلشان  كه 

با آنان سخن گفته است.« )همان، خطبه ی222(.  كلامی كه خدای 

به  القا می كند،  به سویدای قلب صاحب دلان ملكوتی  سبحان 

گوش محسوس نیازی ندارد؛ چنان كه گفتن آن نیز محتاج حنجره 

و فضای دهان نیست؛ زیرا جوهر چنین گفتاری، از سنخ لفظ 

و حروف نیست.

کلمات تام الهی

توحید  كلمه ی  به  حق،  كلمات  تمام  امامیه،  مكتب   در 

 برمی گردد و تام بودن كلمه ی توحید، مشروط به ولایت پذیری 

است.   ،عصمت اهل بیت  یعنی  حقیقی،   توحیدمداران 

حدیث سلسلة الذهب امام رضا كه در آن فرموده كلمه ی 

اله الا الله«، دژ و حصار خداست؛ پس هر كس داخل دژ  »لا 

و حصار خدا شود.از عذابش ایمن خواهد بود، سپس آن را به 

شروطی مشروط كرده و فرموده كه من خود یكى از آن شروط 

هستم)بحارالانوار، ج49، ص127(، سند گویای مشروط بودن تمامیت 

 ) كلمه ی توحید به ولایت توحیدمداران حقیقی)اهل بیت

است. از این رو، در همه ی مراحل هستی، توحید خدای سبحان، 

در مظهر خلیفه ی كامل، یعنی اهل بیت، ظهور تام می یابد 

كه نور واحدند و كثرت ایشان نیز با وحدتشان منافاتی ندارد. 

هم از این رو چون ورود به دژ توحید، منوط به پذیرش ولایت 

موحدان ناب بوده و هست، آدم نیز در ساق عرش خدا، 

یعنی حضرت  كامل،  موحدان  اسماء  توحید،  كلمات  از  گذشته 

 و حسین حسن ،فاطمه ،علی ،محمد

را زیارت كرد و چنین دریافت كه در سایه ی توسل و شفاعت 

خواستن از این حضرات، نیایش توحیدی او سودمند خواهد بود. 

پس به آن ذوات مقدس متوسل شد)تسنیم، ج3، ص433(. 

تبدیل شدن یا تبدیل نشدن کلمات الهی

هیچ مغیّر مفروضى، كلمات خدا را تغییر نمى دهد؛ چه مغیّرى كه 

از ناحیه ی خود او باشد، مانند مشیتش كه در خصوص كلمه اى 

تغییر یابد و آن را پس از اثبات، محو، یا پس از ابرام، نقض كند، 

و چه از ناحیه ی غیر او باشد، و غیر او به كلمه ی خدا دست 

تغییر  وجوه  از  وجهى  به  وى،  مشیت  بر خلاف  را  آن  و  یابد 

اینجا معلوم مى شود كه كلماتى كه خداى متعال خبر  از  دهد. 

داده كه تبدیل پذیر نیستند، امورى هستند كه از لوح محو و نیز 

از لوح اثبات خارج اند. در نتیجه مى توان گفت كه »كلمةالله«، 

»قول الله« و »وعدالله«، در عرف قرآن، احكام حتمیه اى هستند 

كه تغییر و تبدیل در آن ها راه ندارد)المیزان، ج7، ص89(.

البته باید بدانیم كه تبدیل برخی كلمات تدوینی خدا كه 

در قالب الفاظ كتاب الهی نازل شده، ممكن و بلكه واقع هم 

تحریف  به  مربوط  آیات  كریم(.  قرآن  استثنای  است)به  شده 

كتاب های  از  برخی  كه  می دهد  نشان  قرآن  در  الهی  آیات 

پیامبران گذشته تحریف شده اما محتوا و مضمون آن ها هرگز 

تبدیل نیافته است؛ چراكه آنچه مربوط به لوح محفوظ است، 

لوح  به  مربوط  آنچه  و  است)ق/29(،  مصون  تبدیل  از  بی شك 

محفوظ نیست، بلكه مربوط به لوح محو و اثبات است)یعنی 

اثبات پذیری،  اثبات پذیر است(، در محوپذیری و  یا  محوشدنی 

تبدیل ناپذیر است؛ یعنی نمی توان شیء محوپذیر را ثابت ابدی، 

باید  راستا  همین  در  كرد.  ابدی  محو  را  اثبات پذیر  شیء  و 

را جزء  عده ای  و شفاعت  برخی،  تخفیف  بعضی،  عفو  جریان 

كلمات حتمی الهی  دانست)تسنیم، ج25، صص135ـ136( كه هرگز 

تبدیل پذیر نیست. /ب
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)مثبت(  پاسخِ  تو(  )به دعوت  تنها كسانی 

می دهند كه گوش شنوا دارند، و خداوند، 

زنده می كند. قیامت(  )در  را  مرده)دل(ها 

)در آن زمان، گوش هایشان شنوا می شود.( 

آنگاه نزد پروردگارشان بازگردانده می شوند. 

)كه  ای  معجزه  »چرا  گفتند:  )كافران(   36

بگو:  نمی شود؟«  نازل  او  بر  گوییم(  می  ما 

)كه  را  معجزه ای  كردن  نازل  قدرت   خدا، 

آنان  بیشتر  ولی  دارد؛   می خواهند،( 

نازل  ای  معجزه  چنین  اگر  )كه  نمی دانند 

شود و ایمان نیاورند، بی گمان  عذاب نازل 

خواهد شد(. 37 تمام جنبندگان در زمین و 

پرندگانی كه با دو بال خود پرواز می كنند، 

گروه هایی مانند شما هستند. ما در  صرفاً 

كتاب )علم الهی(، از )توجه به( هیچ چیزی 

و  جمع  )آنان(  سپس  نكرده ایم.  كوتاهی 

فقط به پیشگاه پروردگارشان روانه خواهند 

ما  نشانه های  و  آیات  كه  كسانی   38 شد. 

و  كر  حقیقت،(  )در  شمردند،  دروغ   را 

لال هایی هستند )كه( در تاریكی ها )به سر 

می برند(. خدا هر كس را كه بخواهد، )به سزای گناه و كفرش( گمراه می كند، و هر  كس را بخواهد، )به پاداش 

ایمان و عمل نیكویش،( بر راه راست قرار می دهد. 39 بگو: به من خبر دهید اگر عذاب خدا سراغتان بیاید، 

یا قیامت به شما رسد، اگر راست می گویید، آیا )كسی( غیر از خدا را )به فریاد( می خوانید؟ 40 )هرگز؛( بلكه 

فقط او را )به فریاد( می خوانید، پس اگر بخواهد، آنچه را كه برای )برطرف شدن( آن دعا می كنید، برطرف 

می كند، و )در آن  هنگام،( آنچه را كه شریك )خدا( قرار می دهید، به فراموشی می سپارید. 41 بی تردید، پیش 

از تو، )پیامبرانی را( نزد امت هایی فرستادیم؛ پس آن )امّت(ها )دعوت پیامبرانشان را نپذیرفتند و ما آنان( را به 

 سختی و فقر و بیماری دچار كردیم. باشد كه )به درگاه ما( زاری و خضوع كنند. 42 پس چرا هنگامی كه عذاب 

ما به آنان رسید، زاری و خضوع نكردند؟ )اما نه تنها چنین نكردند؛( بلكه دل هایشان سخت شد، و شیطان، 

اعمالشان را برایشان زیبا جلوه داد. 43 هنگامی كه آنچه را كه بدان پند داده شدند، فراموش كردند، درهای 

همه چیز )از نعمت ها( را بر آنان گشودیم )تا كاملاً غافل شوند(. پس به سبب آنچه داده شدند، خوشحال 

گشتند؛ كه یكباره آنان را مجازات كردیم، و همان دم )از نجات و رحمت الهی( نومید شدند. 44

ب 14
ح ـز
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38. قرآن؛ جامع تمام حقایق عالم
آیه ی شریف در این باره سخن گفته كه ما هیچ چیز را در كتاب 

كتاب  كدام  »این  كه  است  این  سؤال  اكنون  نگذاشته ایم.  فرو 

است كه خداوند تمام حقایق را در آن آورده و هیچ چیز را از 

آن حذف نكرده است؟«.

در باب مراد خداوند از كتاب، سه احتمال وجود دارد:

1و2ـ قرآن کریم 

باید گفت كه تمام نیازمندی هاى دینى و دنیوى مردم، به اجمال 

اجمالى  مطالب  تفصیل  است.  آمده  كریم  قرآن  در  تفصیل،  یا 

قرآن را پیامبر به ما رسانده، و ما مأموریم كه از ایشان 

خدا  رسول  كه  را  »آنچه  مى فرماید:  چنان كه  كنیم؛  پیروى 

از آنچه نهى كرده،  براى شما آورده، بگیرید )و اجرا كنید(، و 

بپرهیزید.«)حشر/7(. در آیه ی دیگر نیز می فرماید: »ما این كتاب 

را بر تو نازل كردیم كه بیانگر همه چیز است.«) نحل/89(. 

عبداللهّ بن مسعود هنگامی گفته بود كه »چرا كسانى را كه 

خداوند در قرآن خود لعن شان كرده، یعنى زنانى كه با خال كوبى 

و آرایشگرى و گیسوان مصنوعى، زنان زشت را زیبا و زنان پیر را 

جوان نشان می دهند، لعن نكنم؟!«. زنى كه این سخن را شنیده 

بود، تمام قرآن را خواند و چنین نكته ای را در قرآن نیافت. پس 

نزد او رفت و گفت: دیشب همه ی قرآن را خواندم؛ اما نكته ای 

را كه گفته بودی، در قرآن نیافتم! عبدالله بن مسعود گفت: اگر 

قرآن را نیكو خوانده بودى، مى یافتى. خداوند متعال مى فرماید: 

ّْتكُح عَنهُح  فاَنتَوا  «. طبق این آیه، هر  وهُح  ومَا نَى ُح  الرَّسولُح  فخَُح ّْتكُح ِّ ءاتى »ومَا

چه پیامبر بگوید، در حكم سخن خداست، و پیامبر چنین 

را  قول  این  ص9(.  ج4،  است)عوالی الئالی،  فرموده  لعن  را  زنانی 

بیشتر مفسران پذیرفته اند)ترجمه ی مجمع البیان، ج 8، ص81(.

این سخن، بر پایه ی آیه ی یادشده حق است؛ لكن باز دو 

ظاهر  قرآن)یا  ظاهر  كتاب،  از  مراد  الف.  دارد:  وجود  احتمال 

قرآن و سنت( باشد؛ یعنی همه ی مسائل فقهی، اصولی، اخلاقی، 

سیاسی و ...، در ظاهر قرآن)یا ظاهر قرآن و سنت( آمده است؛ 

به گونه ای كه مفسران می توانند بدان استدلال و استشهاد كنند؛ 

ب. باطن قرآن، مراد باشد. 

بررسی احتمال یکم

قرآن  خود  مخالف  سخن،  این  باشد،  مراد  یكم  احتمال  اگر 

است؛ زیرا قرآن می فرماید كه ما قصص بعضی از انبیا را 

این نگفتن،  از  بیان نكرده ایم)نساء/164(. بی شك مراد  برای شما 

نیاوردن آن حقایق در قالب سخن و الفاظ بوده است و نه در 

باطن)چون رسول گرامی به باطن دست رسی داشت( و 

نه به شكل احادیث قدسی و از طریق سنت؛ زیرا بسیاری از 

مواعظ انبیا، در كتب حدیثی و از زبان معصومین با تعبیر 

»خداوند به داوود و سلیمان وحی كرد«)كافی، ج1، ص46 و تفسیر 

قمی، ج2، ص199( نقل شده است.

بررسی احتمال دوم

اگر احتمال دوم درست باشد، كسی حق تكذیب آن را ندارد؛ زیرا 

باطن قرآن و روایات، در دست رس انسان های عادی نیست؛ بلكه 

زمینه ی تأیید آن هم وجود دارد؛ چون قرآن، ریسمان خداست كه 

یك طرفش در دست مردم، و طرف دیگرش در دست ذات اقدس 

الهی ست، و بر پایه ی »ما آن را قرآنى فصیح و عربى قرار دادیم، 

شاید شما )آن را( درك كنید، و آن در أمّ الكتاب]لوح محفوظ[ 

نزد ما بلندپایه و استوار است«)زخرف/3ـ4(، از محدوده ی عربی 

و  نزد خدای علی  كه  ام الكتاب  تا  ماست،  اختیار  در  كه  مبین 

حكیم است، همه اش قرآن است، و مفسران با این عربی مبین 

عربی  دریافت  از  گذشته   ،اكرم پیامبر  و  دارند،  سروكار 

مبین، محدوده ی علی و حكیم را نیز از نزد خدا)من عندالله( 

ناحیه ی  از  كه  لدنی)علمی  علم  او،  برای  این  و  تلقی می كرد، 

خداوند افاضه شده باشد( بوده است)تسنیم، ج25، صص171ـ173(.

3ـ لوح محفوظ 

به  مربوط  خواه  چیز،  همه  و  خداست،  پیش  محفوظ،  لوح 

گذشته و خواه مربوط به حال و آینده، در آن ثبت شده است. 

در لوح محفوظ، اجل حیوانات و روزى آن ها و كارهایشان ثبت 

حیوانات  كارهاى  كه  بدانند  باید  بنى آدم  است.  شده  ضبط  و 

هیچ گاه گم نمی شود، بی شك ثبت می شود و از بین نمى رود. 

از  مراد  اگر  تشریعی.  یا  تكوینی ست،  یا  كتاب،  بنابراین، 

چیزی  زیرا  است؛  روشن  حكمش  باشد،  تكوینی  كتاب  كتاب، 

كتاب  اما  اگر  نشده.  فروگذار  محفوظ(  تكوین)لوح  كتاب  از 

تشریعی مراد باشد، سه احتمال وجود دارد: 1. باطن قرآن؛ كه 

همه ی رشته های علمی و حقیقی از جهان طبیعت تا »لدی الله« 

را داراست؛ 2. ظاهر و باطن قرآن؛ 3. ظاهر قرآن و سنت؛ این 

یعنی همه ی حقایق ارزشی و دانشی، در ظاهر قرآن و سنت 

قرآن  زیرا  است؛  قرآن  خود  مخالف  احتمال،  این  است.  آمده 

می گوید كه ما همه ی حقایق ارزشی را بیان نكرده ایم؛ چه رسد 

به تمام مسائل ارزشی و دانشی)همان(. /ب
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و  بیخ  )از  ستم كار،  مردم  آن  ریشه  ی  پس 

بن( كنده شد، )و برای شكر چنین نعمتی،( 

مالك  آنِ خداست كه  از  سپاس و ستایش، 

بگو:   45 است.  جهانیان  اختیار  صاحب  و 

و  شنوایی  خدا  اگر  كه  دهید  خبر  من  به 

مهر  دل هایتان  بر  و  بگیرد  را  شما  بینایی 

جز  خدا   كدام  نفهمید(،  چیزی  )تا  زند 

ببین  می آورد؟  برایتان  را  )نیروها(  آن  الله، 

به  و  تكرار  را  نشانه ها  و  آیات  چگونه 

ولی  می كنیم؛  بیان  گوناگون  شكل های 

به من  بگو:   46 آنان روی می گردانند.  باز 

و(  )پنهانی  خدا  عذاب  اگر  كه  دهید  خبر 

جز  آیا  برسد،  شما  به  آشكارا  یا  ناگهانی 

می شود؟  هلاك  )كسی(  ستم كار،   مردم 

و  دهنده  مژده  فقط  را  پیامبران  ما،   47

هشداردهنده می فرستیم. كسانی كه ایمان 

آورند و )رفتارشان را( اصلاح كنند، نه ترسی 

آنان را فرامی گیرد و نه اندوهگین خواهند 

دروغ  را  ما  آیات  كسانی كه  و   48 شد. 

عذاب،  نافرمانی شان،  سزای  به  شمردند، 

دامن گیرشان خواهد شد. 49 بگو: من به شما نمی گویم كه گنجینه های )رحمت و فیض( خدا نزد من است. 

و غیب )هم( نمی دانم و به شما نمی گویم كه من یك فرشته  هستم. من فقط از آنچه به من وحی می شود، 

پیروی می كنم. بگو: )اگرچه من نیز مانند شما انسان ام، به سبب وحیی كه بر من می شود، با شما تفاوت دارم؛ 

مانند تفاوت نابینا و بینا.( آیا نابینا و بینا یكسان هستند؟ آیا اندیشه نمی كنید؟ 50 به وسیله ی این )قرآن(، 

كسانی را كه از جمع و روانه شدن به پیشگاه پروردگارشان می ترسند، هشدار ده كه  جز او هیچ سرپرست 

و شفاعت كننده ای ندارند. باشد كه خود را)از عذاب الهی(در امان نگه دارند. 51 كسانی را كه صبح و عصر 

پروردگارشان را می خوانند ـ در حالی  كه در پی خشنودی او هستند ـ طرد نكن. تو هیچ وظیفه ای در محاسبه ی 

)اعمال( آنان نداری )تا بخواهی آنان را برای مجازات اعمال بدشان طرد كنی(، و آنان )نیز( هیچ وظیفه ای 

در محاسبه ی )اعمال تو( ندارند تا )از ترس این كه مجازاتت كنند،( آنان را طرد كنی؛ كه )در این صورت،( از 

ستم كاران خواهی شد. 52
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45. رابطه ی قطع دبر ظالمان با حمد الهی

ُح القَوم«، آخرین نفر یك قوم و گروه  منظور از كلمه ی »دابِ

َّذيَن ظَلمَوا« استفاده می شود كه  ل است. از اطلاق كلمه ی »اَْ

جمله ی  شد.  خواهد  و  شده  قطع  ظالمى  نوع  هر  نسل 

در  كه  تعلیم مى دهد  انسان  به  ّْتلمَين«،  »واَلحَمدُح لِلهِ رَبِّ الع

ریشه كن شدن  مقابل  در  و  نعمت هاى خدا عموماً،  ازای 

كفار و ستم كاران خصوصاً، باید حمد خداى را به جاى آورد. 

در پایان آیه ی شریف، از ریشه كن شدن قوم ستمگرى كه 

به هیچ وجه هدایت نشده اند، با این جمله اظهار خوشحالى 

است.  جهانیان  پروردگار  كه  را  خداى  سپاس  كه  مى شود 

نیستند،  بر صراط مستقیم  نابودى ستمگرانى كه  كه  البته 

مایه ی خوشحالى ست و جاى شكر و سپاس دارد، و ریشه كن 

شدن آنان، باعث عبرت آموزى و بازیافت دیگران مى شود 

آمدن  فراوانى مى گذارد. شاید علت  اثر  آنان  تربیت  در  و 

عبارت »رب العالمین« در این جمله و یاد شدن خداوند با 

آثار  گروه،  آن  نابودى  باشد؛ چون  ربوبیت، همین  صفت 

تربیتى بسیارى بر دیگران دارد)تفسیر كوثر، ج 3، ص397(.

افرادى كه بقای ظالمان را دوست دارند

را  ظالمان  بقای  كه  »كسى  مى فرماید:   صادق امام 

معصیت  كه  دارد  دوست  بی گمان  باشد،  داشته  دوست 

خدا رواج پیدا كند؛ زیرا خداى متعال، خویشتن را با هلاك 

القَومِ  ُح  دابِ »فقَُحطِعَ  است:  فرموده  و  ستوده  ظالم  افراد  شدن 

نیز   اسلام پیامبر  ص252(.  ظَلمَوا«.«)معانى الاخبار،  َّذيَن  ال
فرموده اند: »من اعان ظالما سلطه اللهّ علیه.«؛ یعنى: كسی 

كه شخص ظالمى را معاونت و كمك كند، خداى توانا، همان 

ظالم را بر او مسلط خواهد كرد)الخرائج، ج3، ص1058(. 

افرادی  تاریخ مراجعه كند، می بیند كه  به  انسان  اگر 

همان  دست  به  سرانجام  كردند،  پشتیبانى  را  ظالمان  كه 

ظلم  ننگ  و  عیب  اثبات  برای  شدند!  نابود  ستم كیشان 

همین بس كه احدى از نسل ستم كاران باقى نخواهد ماند، 

و اگر از هزارها نفر یكى باقى مانده باشد، خویشتن را از 

این كه مثلاً از نسل شمر است، تبرئه می كند؛ در حالی كه 

نسل مردان و زنان عادل، اضافه بر این كه سرافرازند، خدا 

به قدرت خود، ایشان را زیاد می كند. از باب نمونه می توان 

گفت كه نسل فاطمه زهرا)( را كه بیش از یك نفر نبود، 

با این كه حجاج بن یوسف، بسیاری از آنان را به شهادت 

رساند، شرق و غرب زمین را فرا گرفته اند. آرى، این فضل 

و لطف الهی ست كه به هر كس بخواهد، عنایت می كند: 

ِّء«)تفسیر آسان، ج 4، ص363(.  ُحؤتيهِ منَ يشَا ّْتلَِ فضَلُح الِله ي »ذ
قطع دابر، اشاره به قطع نسل و هم معناى ابتر است. 

به راستی چه كسی از نسل فرعونیان، شدادیان، نمرودیان، 

ستمگران  سایر  و  بنى عباس  بنى امیّه،  قیصرها،  كسراها، 

باقى مانده است؟!؛ با آن كه پرشمار بودند؛ در حالی كه از 

نسل یك فاطمه و على ، جمع بسیاری در دنیا زندگی 

می كنند؛ با این كه شمار زیادی از سادات را كشتند. بنى امیّه 

در كربلا و در طف، و بنى عباس در بغداد و سایر بلاد، هم 

به دین ظلم كردند، هم به مسلمانان، هم به خود؛ اما همه 

از میان رفتند؛ چنان كه گفته اند: فرمان روایی ممكن است با 

كفر و ناسپاسی برجا بماند؛ ولی هرگز با ستم باقی نمی ماند 

و از بین می رود)اطیب البیان، ج 5، ص69(. /د
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به  را  آنان  )ثروتمندان(  از  این چنین، برخی 

 وسیله ی برخی دیگر)از مؤمنان تهی دست( 

این »آیا  بگویند:  عاقبت   تا   آزمودیم 

بر  ما  میان  از  خدا  كه  هستند  )بینوا(ها 

كرده(  هدایت شان  )و  گذاشته  منّت  آنان 

گذاشته  منّت  آنان  بر  خدا  )آری،  است؟« 

سپاسگزاران  )حال(  از  خدا  مگر   است.( 

به  كه  افرادی  گاه  هر   53 نیست؟  آگاه تر 

تو  نزد  دارند،  ایمان  ما  نشانه های  آیات و 

پروردگارتان،  شما!  بر  درود  بگو:  بیایند، 

كرده  واجب  خودش  بر  را  كردن  مهربانی 

از شما كار  ای كه هر كس  به  گونه  است؛ 

بدی از روی جهالت انجام دهد و بعد از آن 

توبه كند و )كردارش را( اصلاح كند، )بداند 

است.  مهربان  و  آمرزنده  بسیار  خدا  كه( 

54 این چنین آیات )خود( را )برای اهدافی 

آن  از  و)یكی  دهیم،  می  توضیح  مهم( 

اهداف،( این)است( كه راه تبه كاران روشن 

شود. 55 بگو: من از پرستش كسانی كه به  

جای خدا می پرستید، نهی شده ام. بگو: از هوس های شما پیروی نمی كنم؛ كه در آن صورت قطعاً گمراه شده ام 

و از هدایت یافتگان نخواهم بود. 56 بگو: من دلیلی روشن از سوی پروردگار خود )همراه( دارم؛ كه شما آن را 

دروغ می شمرید. آنچه )از عذاب(كه می خواهید در آمدن آن شتاب شود، نزد من نیست. فرمان روایی فقط از 

آنِ خداست كه حق را بیان می كند، و اوست كه بهترین داور است. 57 بگو: اگر آنچه )از عذاب( كه می خواهید 

در آمدن آن شتاب شود، نزد من بود، قطعاً كار، میان من و شما یكسره می شد. خدا از )حال( ستم كاران آگاه تر 

است. 58 كلیدهای غیب كه تنها خودش از آن ها آگاه است، فقط نزد اوست. از آنچه در خشكی و دریا وجود 

دارد، با خبر است، و هیچ برگی )بر زمین( نمی افتد، و هیچ دانه ای در)دل( تاریكی های زمین قرار نمی گیرد، و 

هیچ تر و خشكی )بر زمین نمی افتد( مگر این كه او از آن آگاه است و در نوشته ای كامل )ثبت شده( است. 59

بع 2
ر
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59. علم الهی و فعل آدمی
علم   .1 است:  گفته  سخن  فصل  سه  در  آیه  این  در  خداوند 
خداوند به غیب؛ كه به ذات اقدسش اختصاص دارد؛ 2. آگاهی 
وی از همه چیز)غیب و شهادت(؛ 3. ثبت شده بودن همه چیز 

از جمله فعل انسان در كتاب مبین.
گذار از عالم ماده به معنا

موضوعات و مسائل غیبى را با قواى روحى و با شهود روحانى 
نیازمند  باب،  این  الهى مى توان درك كرد؛ لكن فتح  تأیید  با  و 
كلیدهایی ست. مقدّمات و وسایل ارتباط با غیب)مفاتح الغیب(، 
هر چیزی ست كه در ارتباط با خداوند متعال قرار گیرد و رضا 
و قرب او را تحصیل كند؛ از جمله: برنامه ی عبودیتّ، تسلیم و 
فناى صرف، رعایت موافقت و رضاى او در همه ی امور، پیروى 

از رسولان و اولیاى الهى، اظهار محبتّ و مودّت به آنان و ...
مادّه،  جهان  از  انصراف  وسیله ی  مقدّمات،  این  آرى، 
وارد شدن  و صفا،  نور  و  روحانیّت  عالم  به  وابستگى  و  توجّه 
غیبی ست.  و حقایق  معارف  و شهود  مادّه،  ماوراى  محیط  به 
البته چیزهایى كه از درك حواس ظاهرى بشر بیرون است، قهراً 
در احاطه ی علم خداوند متعال قرار دارد، و برای این كه كسى 
پیدا كند، لازم است  آگاهى  از آن مراحل  بتواند  به اجمال هم 
این  چراكه  آورد؛  دست  به  را  الهی  موافقت  و  تأیید  و  توجّه 
معانى، موضوعاتی مادّى نیستند كه تمام خصوصیاتشان با حواس 

و قواى ظاهرى درك شود)روشن، ج8، ص14(.
ویژگی های مهم مخازن غیب

چون كسى جز خدا از خزینه هاى غیب آگاهى ندارد، یا جز او 
در  منحصراً  غیب  علم  نیست،  مطلع  غیب  كلیدهاى  از  كسى 

اختیار خداوند است.
مخازن غیب، چنین مختصاتی دارد:

مرحله ی  به  نزول  از  پیش  غیب،  ناپذیری: خزاین  اندازه    .1

شهادت، اندازه ای ندارند؛ بلكه هنگام تنزل، محدود و مشخص 
می شوند؛ نظیر معارفی كه در مخزن عقلی حكیم هست؛ كه تا 
در قلب و ذهن اوست، عربی یا فارسی یا ... نیست و مقدمه و 
نتیجه ندارد؛ لكن وقتی مكتوب می شود، صورت فارسی یا عربی 
پیدا می كند و مقدمه و نتیجه می یابد؛ یعنی وقتی از مرحله ی 
عقلانی حكیم تنزل پیدا می كند، اندازه می پذیرد. اندازه نداشتِن 
پیش از تنزل، به معنی نامحدود بودن نیست؛ بلكه آن حد و 
ندارد)ترجمه ی  آن  درون  دارد،  الهی  مخزن  بیرون  كه  اندازه ای 

المیزان، ج7، ص181(.  

2. زوال و تغییرناپذیری: برای هر چیزی، خزاینی ست، و این 

خزاین، نزد خداست)حجر/21(، و هر چه نزد خداست، ثابت و 
زوال ناپذیر است)نحل/96(.

3. تنزل تجلی گونه: تنزل از مخزن الهی، به نحو تجلی ست؛ 

مانند انتقال دانشی از ذهن عالم به ذهن عالم دیگر؛ كه در آن، 
اصل دانش، پیش از گفتن و در حال گفتن و پس از آن، نزد عالم 
عالم  ذهن  و  قلب  محتوای  تجلی  منتقل شده،  شیء  و  هست، 
بالا  از  باران  نزول قطره های  مانند  تجافی،  تجافی.  نه  و  است 
به پایین است؛ كه وقتی بالا هست، پایین نیست، و به عكس 

)تسنیم، ج25، صص366ـ367(.

اثر تربیتی و فلسفی مفاد آیه
بیان این موضوع، یك اثر فلسفى دارد و یك اثر تربیتى.

اثر فلسفی اش این است كه پندار كسانى را كه علم خدا را 
منحصر به كلیات مى دانند و معتقدند كه خدا از جزئیات این 
جهان آگاهى ندارد، نفى مى كند و آشكارا مى گوید كه خدا از 
همه ی كلیات و جزئیات آگاهى كامل دارد. فخر رازی، این آیه 
از همه ی  سبحان،  این كه خدای  برای  می داند  دلیل  بهترین  را 
او مبدأ همه چیز  ثابت شد كه  آگاه است؛ زیرا وقتی  جزئیات 
هست؛  نیز  جزئیات  همه ی  مبدأ  كه  می شود  معلوم  هست، 
یعنی همه ی جزئیات، از آثار او به شمار می آیند، و هر مؤثری 

به اثرش علم دارد)تفسیر كبیر، ج13، ص12(.
اثر تربیتى آن نیز روشن است؛ زیرا ایمان به این علم جامع 
و  اعمال  وجودت،  اسرار  تمام  كه  مى گوید  انسان  به  پهناور،  و 
پاك خداوند آشكار  افكارت، همگى نزد ذات  نیات و  گفتارت، 
مراقب  انسان،  كه  است  ممكن  چگونه  ایمانى  چنین  با  است. 
مراقبت  را  خود  نیات  و  گفتار  و  اعمال  و  نباشد  خویش  حال 

نكند؟)نمونه، ج5، ص271(
مفاد آیه، اختیار انسان را نفی نمی کند

یكی از مفاد اصلی آیه، ثبت شده بودن همه چیز در كتاب مبین 
یافتن، در  از وجود  پیش  یعنی هر موجود خارجی،  این  است. 
كتابی با وضعیت خاص ثبت شده است. خداوند در آیه ای دیگر 
مگر  رخ نمی نماید  شیرینی  یا  تلخ  حادثه ی  هیچ  كه  می فرماید 
رخ دادی  آن كه  از  پیش  پس  كرده ایم.  بیان  را  آن  پیشتر  این كه 
به مرحله ی ابراء)خلق پدیده های ممتاز(، خلق و تصویر برسد، 
بارِئ،  خدا،  آن كه  از  پیش  و  است،  بوده  ثبت شده  كتاب  در 
خالق و مصور باشد، عالم و كاتب بوده است تا آدمی بداند كه 
همه چیز حساب شده تنظیم می شود)حدید/22؛ فاطر/11؛ سبأ/3(، و 
در نتیجه، برای آنچه از دست می دهد، تأسف نخورد، و نیز به 

داشته های خود دل نبندد و شادمان نشود)حدید/23(. 
گفتنی ست كه ثبت شده بودن هر حادثه در كتاب مبین و 
با اختیار بندگان منافاتی ندارد؛ چون قید اختیار و  الهی،  علم 
تحقق گزینشی حادثه نیز جزء نوشته  های این كتاب است)تسنیم، 
هر  و  است،  فعل  تحقق  لوازم  از  اختیار،  صص371ـ372(.  ج25، 

نتایج آن هم  ثبت شده است؛ لاجرم  مبین  كتاب  نیز در  فعلی 
در این كتاب، مضبوط است. در نتیجه، اختیار انسان در تحقق 

افعال نیز در كتاب مبین لحاظ شده است. /ب
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او كسی ست كه در شب )و هنگام خواب، 

روز  در  آنچه  از  و  گیرد  می  را  شما  روح( 

در  ولی  است)؛  آگاه  آورید،  می  دست  به  

مجازات گناهان تان شتاب نمی كند(. سپس 

شما را در روز بیدار می كند )، و این روند 

ادامه خواهد داشت( تا مدتی معین سپری 

شود. آنگاه بازگشت شما به پیشگاه اوست، 

كرد.  خواهد  آگاه  كارهایتان  از  را  شما  و 

است  مسلطّ  و  چیره  بندگانش  بر  او   60

شما  سوی  به  فرشتگان(  )از  نگهبانانی  و 

پس  می كند.  مسلطّ  شما  بر  و  فرستد  می 

هنگامی كه مرگ یكی از شما فرا رسد، )آن 

)یعنی  ما  فرستادگان  و(  می روند  نگهبانان 

در  گیرند؛  می  را  او  جان(  مرگ،  فرشتگان 

كوتاهی  وظیفه(  به  )درعمل   حالی كه 

كه  خدا  پیشگاه  به  آنگاه  نمی كنند.61 

بازگردانده  است،  حقیقی شان  سرپرست 

)در  فرمان روایی  كه  باشید  آگاه  می شوند. 

آن روز(، فقط از آنِ اوست. او سریع ترین 

شما  كسی  چه  بگو:   62 است.  حساب رس 

با زاری و مخفیانه می خوانید )و  از تاریكی های خشكی و دریا نجات می دهد؛ در حالی كه او را آشكارا   را 

می گویید:(»اگر ما را از این )خطرات( نجات دهد، حتماً از شكرگزاران خواهیم شد«؟ 63 بگو: )این( خداست 

كه شما را از آن )تاریكی ها( و از هر اندوهی نجات می دهد؛ )ولی( باز هم شما )برای او( شریك قرار می دهید. 

64 بگو: او می تواند عذابی از بالای سر یا زیر پاهایتان بر شما بفرستد؛ یا این كه شما را گروه گروه به جان هم 

اندازد و به برخی از شما )طعم تلخ( جنگ )با( برخی دیگر را بچشاند. ببین چگونه آیات و نشانه ها را تكرار 

و به شكل های گوناگون بیان می كنیم. باشد كه بفهمند. 65 قوم تو، آن )عذاب( را دروغ شمردند؛ در حالی  

كه حق است. بگو: من نگهبان شما نیستم )كه شما را از تكذیب باز دارم(. 66 هر خبری )كه از سوی خدا به 

شما داده شده(، وقت مشخصی برای وقوع دارد. به زودی خواهید دانست. 67 هر گاه كسانی را می بینی كه 

در باره ی آیات و نشانه های ما به یاوه گویی و تمسخر مشغول می شوند، از آنان روی  گردان )و از آن مجلس 

خارج شو( تا به سخنی دیگر مشغول شوند، و اگر شیطان، تو را به فراموشی  انداخت، پس از به  یاد آوردن )این 

دستور(، با مردم ستم كار هم نشین نشو. 68
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63 و 64. خداشناسی، در نهاد هر انسانی هست

در این آیات، سخن از این است كه شما انسان ها، در تاریكی  

خشكى و دریا، خدا را آشكارا و پنهانی مى خوانید و عهد می كنید 

كه اگر ما را رهایى بخشد، از شكرگزاران خواهیم بود؛ اما بعد 

قبیل  این  از  او شرك می ورزید.  به  نجاتتان می دهد،  آن كه  از 

خطابات، در قرآن كریم مكرر آمده، و مسلمّ است كه كافران 

و مشركان نیز مخاطب آن قرار دارند. عمومیت این حالت كه 

بسیار  زبان منكر خدا، در گرفتاری های  به  انسان های هرچند 

فطری«  »خداشناسی  اثرِ  می خوانند،  را  خود  پروردگار  سخت، 

ودیعه  به  بشر  افراد  همه ی  نهاد  در  یعنی  فطری،  و  است، 

گذاشته شده، و خمیرمایه ی آدمی ـ حتی كسانی كه منكر خدا 

هستند ـ با این شناخت عجین شده است. در باره ی استنادات 

قرآنی و رواییِ این شناخت و نحوه ی ایجاد و برخی اوصافش، 

ذیل آیه ی 172 سوره ی اعراف)ص173( نكاتی بیان خواهد شد؛ 

اما در اینجا برخی از ویژگی های آن، فهرست وار ذكر می شود:

1ـ این شناخت، در همه ی انسان ها وجود دارد و حجت 

است. اوضاع خانوادگی و محیط كفرآلود اجتماعی و ...، قادر به 

از بین بردن آن نیست؛ گرچه حجاب برش می افكند. از این رو 

خدا در روز قیامت بر مشركان و كفار به این شناخت احتجاج 

را  پدرانشان  بودن  مشرك  یا  آنان  غفلت  عذر  و  كرد  خواهد 

نخواهد پذیرفت.

این شناخت كوتاهی ورزد،  انسان در  2ـ هر قدر هم كه 

در برخی گرفتاری ها و مصایب، خداشناسی فطری در او زنده  

و اثرش آشكار می شود؛ یعنی شخص با همه ی وجود ـ البته با 

قوت و شدت های متفاوت ـ خدا را می یابد و می شناسد. آیات 

متعددی به این حالت اشاره كرده؛ كه آیه ی صدر كلام، از این 

جمله است. به نمونه ای دیگر توجه شود: »هنگامى كه سوار بر 

كشتى شوند، خدا را با دین خالص مى خوانند؛ امّا هنگامى كه 

خدا آنان را به خشكى می رساند و نجات می دهد، بلافاصله شرك 

در  كه  است  آیه، همان  این  در  دین،  مى ورزند.«)عنكبوت/65(. 

آیه ی 30 سوره ی روم، به فطرت)خداشناسی فطری( تعبیر شده 

است)ن.ك: ص173(. در واقع آیه ی اخیر می فرماید كه آنان خدا را 

با فطرت خالص می خوانند.

پیچیدگی ست.  بدون  و  دقیق  و  خالص  شناخت،  این  3ـ 

خدا  )شناخت(  به  مرا  گفت:   صادق امام  به  شخصی 

راه نمایی كنید؛ كه سخن سرایان، بسیار در این  باره به من گفته 

به كشتی  »آیا شده كه  امام فرمود:  و سرگردانم كرده اند. 

سوار شوی و كشتی  در هم بشكند؛ در جایی كه نه كشتی ای 

به كمكت آید و نه شناگری نیازت را رفع كند؟« گفت: بله. امام 

قادر  قلبت گواهی می داد كه كسی  آن لحظه  »آیا در  فرمود: 

است از آن گرفتاری نجاتت دهد؟« گفت: بله. امام فرمود: »او 

همان خدای توست.«)تفسیر صافی، ج1، ص81(.

4ـ در آیاتِ زیادی، از انسان شكایت شده كه در گرفتاری، 

خدا را می خواند، و با رفع مشكلش بدو شرك می ورزد. پیام این 

آیات، برای ما كه خداپرست ایم)و به شرك جلی دچار نیستیم، 

تهدیدمان  همواره  ص138(  انعام/82،  خفی)ن.ك:  شرك  خطر  اما 

را  الهی  الطاف  مشكلات،  حل  از  پس  كه  است  این  می كند(، 

یادآور و شكرگزار باشیم و برای اسباب، رتبه ی خدایی و اثرگذاریِ 

مستقل نپنداریم و فراموش نكنیم كه او مُسبّب الاسباب است و 

سایر سبب ها نیز به  خواست خداوند اثر دارند. این توجه، باعث 

عنایت بیشتر الهی در اعطا و تقویت خداشناسی فطری در ما 

نیز خواهد شد. علاوه بر فراموش نكردن الطاف الهی، ـ بنا بر 

روایات ـ درخواست اعطای معرفت فطری از خداوند، عمل به 

 ،دستورهای الهی و پرهیزگاری و ارتباط روحی با اهل بیت

از عوامل ازدیاد این معرفت است.

تنها  فطرت،  اما  دارد؛  متعددی  راه های  خدا،  اثبات  5ـ 

».. خداوند،  باقر فرموده است:  امام  راه خداشناسی ست. 

بندگان را بر فطرت توحید .. و شناختن این كه او پروردگارشان 

است، آفرید ... اگر این)شناخت( نبود، نمی دانستند كه پروردگار 

و روزى دهنده شان كیست.«)توحید صدوق، باب53، حدیث8(. 

كرده اند.  زیادی  تأكید  اهمیت فطرت  بر  روایات،  و  آیات 

فرموده  است:   انبیا اهداف  تشریح  در   امیرالمؤمنین

»خداوند، رسولانش را پی درپی به سوی انسان ها فرستاد تا عمل 

به پیمان فطرت را از آنان بخواهند و نعمت های فراموش شده اش 

نخستین   ،امام آورند...«)نهج البلاغه، خطبه ی1(.  یادشان  به  را 

وظیفه ی الهیِ پیامبران را در ارتباط با »خداشناسی فطری« اعلام 

میثاق  به  عمل  »مطالبه ی  را  آن كه شرحش  است؛ ضمن  كرده 

فطرت« دانسته كه حاكی از سابقه ی این معرفت است. /م
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)از  را  خود  كه  كسانی  عهده ی  بر  )البتهّ( 

)و  می دارند  نگه  امان  در  خدا(  خشم 

را  مشركان  آلوده ی  سخنان   ناخودآگاه 

آنان  حساب  از  چیزی  هیچ  می شنوند(، 

نیست؛ ولی یادآوری می كنیم تا )مؤمنان( 

 69 كنند.  گناه( حفظ  این  شّر  )از  را  خود 

كسانی را كه دین شان را به بازی و سرگرمی 

فریفته  را  آنان  دنیا  زندگی  و  گرفته اند 

است، رها كن و به وسیله ی قرآن یادآوری 

كن كه مبادا كسی به سزای كارهایش، )از 

)عذاب(  تسلیم  و  محروم  الهی(  رحمت 

شود. )در آن زمان،( جز خدا هیچ سرپرست 

اگر  و  داشت،  نخواهد  شفاعت كننده ای  و 

عوضی  هر گونه  عذاب،(  از  رهایی  )برای 

آنان،  شد.  نخواهد  پذیرفته  او  از  بدهد، 

كارهای شان،  سزای  به  كه  هستند  كسانی 

)از رحمت الهی( محروم و تسلیم )عذاب( 

شدند. آنان، به سزای كفرشان، نوشیدنی ای 

خواهند  دردناك  عذابی  و  جوشان  آب  از 

داشت. 70 بگو: آیا به  جای خدا، چیزی را 

بپرستیم كه سود و زیانی به حال ما ندارد، و پس از این كه خدا هدایت مان كرد، به گذشته های )كفر آمیز(مان 

بازگردانده شویم؛ مانند كسی كه جنّیان پلید، او را سرگشته و حیران به سرزمینی برده باشند؟؛ حال آن كه او 

یارانی )دلسوز و آشنا به راه( دارد كه وی را به راه درست می خوانند )و می گویند:( »به  سوی ما بیا!«.« بگو: 

تنها هدایت الهی، هدایت )راستین( است و ما مأمور شده ایم كه در برابر پروردگار جهانیان تسلیم باشیم؛ 71 

)همچنین به ما فرمان داده شده( كه نماز را كامل و بی نقص به جای آورید و خود را از )خشم( او در امان نگاه 

دارید. او، همان كسی ست كه )همه ی شما( جمع و فقط به پیشگاه او روانه خواهید شد. 72 او كسی ست 

كه آسمان ها و زمین را هدفمند آفرید؛ و هنگامی كه )به هر موجودی( می گوید: »موجود باش« و )بی درنگ( 

موجود می شود، سخنش قطعی و بدون تغییر است؛ و روزی كه در صور دمیده شود، فرمان روایی فقط از آن 

اوست. از پنهان و آشكار، باخبر، و اوست كه حكیم و آگاه است. 73
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73. حکومت حکمت
از روشن ترین حقایق عالم، این است كه واقعیاتى خارج از ذهن 
نباید  اما  مى شوند؛  اداره  خاصى  نظم  با  كه  دارد  وجود  آدمى 
پنداشت كه این نظامات، خود خدایانى هستند كه باید پرستیده 
شوند. نه! باید دانست كه بر فراز همه ی این حقایق و نظامات، 
»موجود  فرمان  یك  با  كه  اوست  مى راند.  فرمان  خدا  اراده ی 
شو«، هر چه را كه بخواهد، مى آفریند. پس باید خدا را پرستید؛ 
از اوست؛ گذشته اش، حالش و آینده اش. اوست كه  كه حیات 
مردم را در برابر اعمالشان پاداش مى دهد، گذشته و آینده را 
به  او  علم  است.  آگاه  همه چیز  آشكار  و  پنهان  از  و  مى داند 
حقایق، علمى ست فراگیرنده؛ هم به آنچه بوده، هم به آنچه 

هست، و هم به آنچه خواهد بود)تفسیر هدایت، ج 3، ص98(.
فعل خداوند؛ حکیمانه و نه مغرضانه

از مسلمات است؛ لكن  دو موضوع در علم حكمت است كه 
در ظاهر، تناقض نماست: یكى این كه علت افعال خداوند، تحقق 
و  مصالح  تابع  خداوند،  افعال  این كه  دیگر  نیست؛  او  اغراض 

حكمت است. 
افعال)مانند  آن  یعنى  خداوند،  افعال  نبودن  غرض مند 
خلقت(، نفعى برای خداوند ندارد؛ چون خدا غنىّ بالذات است 
و اندكى احتیاج به مخلوقات ندارد؛ نه از خلقت عالم، چیزى بر 
او زیاد می شود، و نه از ترك آن، چیزى از او كاسته می شود. اما 
مراد از این كه افعال خدا، تابع حكمت و مصلحت است، یعنى 
فعل قبیح و لغو از او صادر نمی شود؛ تمام افعالش، عین صلاح و 
مطابق با حكمت و براى رساندن نفع به بندگان است. این است 
مراد از كلمه ی حق كه خلقت آسمان ها و زمین، لغو و بیهوده 
و  و موافق حكمت  بلكه عین صلاح  نبوده؛  و گزاف   و عبث 
مصلحت بوده است)اطیب البیان، ج 5، ص114(. پس این كه خداوند، 
خلقت همه ی عالم را فعل خود معرفی می كند و می فرماید كه 
همه ی آن را به حق آفریده و نه به باطل، از آن روست كه فعلى 
ندارد،  راه  باطل در آن  نیز  اندكی  به حق صورت گرفته و  كه 
همانا  عالم،  خلقت  از  غرض  و  داشته،  غرضى  و  غایت  بی شك 

بازگشت آن به سوى خداست.
و  است،  ثبوت  معنای  نهایت  در  ثابت  معناى  به  حق، 
حق  خداوند،  قول  خارجى ست.  وجود  همان  ثبوت  مقصود، 
این  از  است.  فعلش  او،  قول  و  دارد(،  واقعیت  و  است)ثبوت 
رو، تمام افعال خداوند نیز حق است. حق بودن قول نیز بدین 
براى  تغییردهنده اى  و  نیست  آن  براى  برگشتى  كه  معناست 

كلماتش وجود ندارد)ترجمه ی المیزان، ج 7، صص208ـ 209(.

قیامت؛ ظرف ظهور حكومت خداوند
این كه خداوند می فرماید حكومت روز حشر، مخصوص اوست، 
از آنِ خداوند  بدین معنا نیست كه در غیر آن روز، حكومت 
بر تمام  مالكیت و حكومت خداوند  كه  است  نیست.  درست 
بود  پایان جهان خواهد  تا  و  بوده  جهان  آغاز  از  عالم هستى، 
به  اختصاصى  و  یافت  خواهد  ادامه  نیز  قیامت  عالم  در  و 
و  عوامل  برخی  جهان،  این  در  چون  ولى  ندارد؛  رستاخیز  روز 
اسباب در پیش برد هدف ها و اجرای كارها مؤثر است، گاهى 
مسبب الاسباب  كه  خداوند  از  را  انسان  اسباب،  و  عوامل  این 
از  اسباب  این  همه ی  كه  اما  روز  آن  در  مى كند.  غافل  است، 
كار مى افتد، مالكیت و حكومت او از هر زمان دیگری آشكارتر 
و روشن تر می شود. در آیه ی دیگرى آمده است: »حكومت و 
خداوند  براى  تنها  كیست؟  براى  قیامت(،  امروز)روز  مالكیت 
ظهور  ظرف  قیامت،  رو،  این  از  است.«)غافر/16(.  پیروز  یگانه 

مالكیت خداست)تفسیر نمونه، ج 5، ص300(.
نفخ صور؛ نماد احضار عام

اگر آیه ی شریف، از میان همه ی اوصاف و خصوصیات قیامت، 
تنها نفخ صور را ذكر كرده، براى اشاره كردن به خصوصیتى بوده 
كه مناسب با این مقام یعنی كیفیت احضار عام است كه عبارت 
یعنى  »حشر«  زیرا  مى كند؛  بیان  را  آن  شَونَ«  تُح َّذيِّ  اِليَهِ  وَال »وَهُح
اجبار اخراج كردن و در جایى جمع كردن)المفردات،  با  را  مردم 
ص237(. نفخ در صور هم همین معنا را مى رساند؛ زیرا هنگامی 

شیپور مى زنند كه بخواهند افراد لشكر را براى امر مهمى بسیج 
از قبرها  كنند. در قیامت نیز در صور دمیده مى شود و مردم 
به عرصه ی  الهى،  براى حضور در محكمه ی  خارج می شوند و 

محشر درمى آیند)ترجمه ی المیزان، ج 7، ص210(.
كه  است  شاخ  شبیه  چیزى  كه  گفته اند  صور  باره ی  در 
از  خلایق  همه ی  یكم،  بار  مى دمد؛  آن  در  بار  دو  اسرافیل 
پس  می شوند.  زنده  خلایق  همه ی  دوم،  بار  و  مى روند،  بین 
آغاز آخرت  و دمیدن دوم،  این جهان،  پایان عمر  اول،  دمیدن 

است)ترجمه ی مجمع البیان، ج 8، صص147ـ 148(.
باشم و  پیامبر خدا فرمودند:»چگونه آسوده  روزی 
را  صورتش  گرفته،  دست  به  را  شاخ  صور،  صاحب  آن كه  حال 
برگردانده، گوش فرا داده و منتظر است كه به او دستور داده 
شود و در آن بدمد.«گفتند:یا رسول الله، چه كنیم؟ فرمود: »بگویید 
خدا ما را كافى است و او بهترین حامى  ماست.«)آل عمران/173(.

خداوند  نمی دانند،  و  نمى بینند  آنچه  و  مى بینند  مردم  آنچه 
كارهاى خود  او در  نیست.  پوشیده  او  بر  مى داند و هیچ چیز 

ج 8،  مجمع البیان،  داناست)ترجمه ی  بندگان  كردار  به  و  حكیم 

ص148(. /ب
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ابراهیم به عمویش  زمانی )را یاد كن( كه 

آزر گفت: »آیا بت ها را خدایانی )به  جای 

من،  نظر  به  می دهی؟  قرار  یكتا(  خدای 

سر  به  آشكاری  گمراهی  در  قومت  و  تو 

بدین سان، حاكمیت مطلق   74 می برید.« 

)خود در( آسمان ها و زمین را )برای اهدافی 

از  )یكی  و  دادیم،  نشان  ابراهیم  به  مهم( 

یقین  اهل  از  كه  )است(  این  اهداف،(  آن 

شب  )تاریكی(  هنگامی كه  پس   75  شود. 

بر او پرده افكند، ستاره ای دید، )و با تظاهر 

)ستاره(،  »این  گفت:  ستاره پرستی(  به 

پروردگار من است.« پس هنگامی كه ناپدید 

ناپدید  كه  را  چیزهایی  »من  گفت:   شد، 

پس   76 ندارم.«  دوست   می شوند، 

دید،  طلوع  حال  در  را  ماه  هنگامی كه 

پس  است.«  من  پروردگار  گفت:»این، 

هنگامی كه ناپدید شد، گفت:»اگر پروردگار 

)حقیقی(ام مرا هدایت نكند،حتماً از افراد 

هنگامی كه  پس   77 شد.«  خواهم  گمراه 

خورشید را در حال طلوع دید، گفت: »این، 

پروردگار من است؛ این بزرگ تر است.« پس هنگامی كه ناپدید شد، گفت: »ای قوم، من با شرك ورزی شما هیچ 

ارتباطی ندارم. 78 من، وجود خود را حق گرایانه متوجّه كسی كردم كه آسمان ها و زمین را آفریده است، و 

من از مشركان نیستم.« 79 قومش با او بحث و جدل كردند )و او را از خشم بت ها ترساندند(. او گفت: »آیا 

در باره ی خدا با من بحث و جدل می كنید؛ حال آن كه مرا هدایت كرده است. من از آنچه برای خدا شریك 

قرار می دهید، نمی ترسم؛ مگر این كه پروردگارم چیزی )برای من( بخواهد )كه من از آن بترسم، و آن با بت های 

 شما ارتباطی ندارد؛ چرا كه( علم پروردگارم، همه چیز را فراگرفته است )،و هیچ اتفّاقی بدون خواست او روی 

نمی دهد(. آیا پند نمی گیرید؟!؛ 80 چگونه از آنچه شما برای خدا شریك قرار داده اید، بترسم؛ حال آن كه شما از 

شریك قرار دادن چیزی برای خدا كه هیچ دلیلی )هم( در مورد آن نازل نكرده است، نمی ترسید. )بنابراین( اگر 

)حق را( می دانید، كدام یك از )ما( دو گروه به امنیت سزاوارتر است؟« 81

بع 3
ر
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76 ـ 79. استدلال ابراهیم بر اثبات خداوند 

را  چیزی  انسان،  و  باشد،  دیدنی  كه  نیست  جسم  خداوند، 

می بیند كه در جهت و مكان خاص قرار داشته و دارای جسم 

باشد؛ در حالی كه خداوند، نه در مكان خاص و نه در جهت 

خاص قرار دارد، و نه دارای جسم است. با توجه به این نكته، 

برای هدایت قوم  ابراهیم، استدلال های متعددی  حضرت 

خود اقامه كرده كه به اهم آن ها به اختصار اشاره می شود:

الف. از طریق غروب خورشید و ماه و ستاره: در سوره ی 

افكند، ستاره اى  پرده  او  بر  انعام می خوانیم: »پس چون شب 

دید. گفت: این، پروردگار من است. و آنگاه چون غروب كرد، 

گفت: غروب كنندگان را دوست ندارم. و چون ماه را در حال 

ناپدید  این، پروردگار من است. آنگاه چون  طلوع دید، گفت: 

شد، گفت: اگر پروردگارم مرا هدایت نكرده بود، بی گمان از گروه 

گمراهان بودم.«)انعام: 76ـ77(. اكنون باید دید كه ابراهیم چگونه 

از غروب آفتاب و ماه و ستارگان، بر نفی ربوبیت آن ها استدلال 

كرد؟ این استدلال ممكن است از سه راه باشد: 1ـ پروردگار و 

ارتباط نزدیك  با مخلوقات خود  باید همیشه  مربی موجودات 

داشته باشد و لحظه ای نیز از آن ها جدا نشود. بنابراین چگونه 

را  خود  بركت  و  نور  ساعت ها  و  می كند  غروب  كه   موجودی 

 می شود،  بیگانه  به كلی  موجودات  بسیاری  از  و  برمی چیند 

دارای  كه  2ـ موجودی  باشد؟!؛  آن ها  و رب  پروردگار  می تواند 

كه  چیزی  است.  قوانین  چنگال  اسیر  است،  طلوع  و  غروب 

خود محكوم این قوانین است، چگونه می تواند حاكم بر آن ها 

به  و سر  مخلوقی ضعیف  خود  او  باشد؟  بوده  آن ها  مالك  و 

ندارد؛  آن ها  از  تخلفی  كمترین  توانایی  و  آن هاست   فرمان 

حادث  موجودی  حتماً  است،  حركت  دارای  كه  موجودی  3ـ 

است؛ زیرا همان طور كه در فلسفه اثبات شده، حركت، همه جا 

نوعی وجود حادث  زیرا حركت، خود  است،؛  بر حدوث  دلیل 

است، و چیزی كه در معرض حوادث است، یعنی دارای حركت 

ج5،  نمونه،  باشد)تفسیر  ابدی  و  ازلی  وجودی  نمی تواند  است، 

صص313ـ314(.

وجود  اثبات  برای  عقلی  استدلال های  فوق،  استدلال های 

خداوند و نه نشان دادن اوست؛ چراكه خداوند دیده نمی شود.

ب. از طریق بیان ناتوانی بت ها و بیان قدرت خداوند: در 

سوره ی شعراء می خوانیم: »گفت: آیا وقتى دعا مى كنید، از شما 

مى شنوند، یا به شما سود یا زیان مى رسانند؟ گفتند: نه؛ بلكه 

آنچه  در  آیا  گفت:  مى كردند.  چنین  كه  یافتیم  را  خود  پدران 

مى پرستیده اید، تأمل كرده اید؟ شما و پدران پیشین شما بی گمان 

همه ی آن ها جز پروردگار جهانیان، دشمن من اند؛ آن كس كه 

من  به  كه  كس  آن  و  مى كند،  راهنمایی ام  همو  و  آفریده  مرا 

خوراك مى دهد و سیرابم مى كند، و چون بیمار شوم، مرا درمان 

مى بخشد.«)شعراء/ 72ـ80(. 

بت ها  كه  فهماند  بت پرستان  به  ابراهیم  بخش،  این  در 

و  دارند،  عقل  و  هوش  نه  و  می شنوند  را  شما  صدای  نه 

كه  شما  چگونه  پس  می رسانند.  شما  به  زیانی  و  سود  نه 

 موجوداتی عاقل و شنوا هستید، چنان بت هایی را می پرستید؟

و  معنوی  نعمت های  ذكر  و  متعال  توصیف خداوند  به  آنگاه 

مادی او رو می كند تا با این مقایسه، عقل خفته ی بت پرستان 

را بیدار كند: »او كسی ست كه مرا آفرید، و همو مرا هدایت 

می كند،  سیراب  و  می دهد  غذا  مرا  كه  كسی ست  او   می كند. 

او  و  می دهد.  شفا  مرا  كه  اوست  شوم،  بیمار  كه  هنگامی  و 

كسی ست كه مرا می میراند و بار دیگر زنده می كند. و او كسی ست 

كه طمع دارم گناهم را در روز جزا بیامرزد.«)شعراء/78ـ82(.

معبود  اثبات  برای   ابراهیم حضرت  این كه  خلاصه 

آنگاه  و  می گوید  سخن  پروردگار  »خالقیت«  از  ابتدا  حقیقی، 

مقام ربوبیت او در همه ی مراحل را روشن می كند. گام نخست 

در استدلال، مرحله ی هدایت است؛ سپس مرحله ی »نعمت های 

از ایجاد زمینه و دفع موانع؛ و سرانجام مرحله ی  مادی«، اعم 

»زندگی جاودانی« در سرای دیگر كه در آنجا نیز ربوبیتش در 

چهره ی مواهب و آمرزش گناه جلوه گر می شود)تفسیر نمونه، ج15، 

صص257ـ 259(. همچنین حضرت ابراهیم در ماجرای شكستن 

بت ها كاری كرد تا عقل مردم بیدار و فطرت خداجویشان زنده 

شود تا خود سراغ خدا روند. حضرت ابراهیم با برهان های 

متوجه خدا  را  بت پرستان  فطرت،  و  عقل  كردن  زنده  و  عقلی 

كرد؛ نه با نشان دادن خدا؛ كه نه ممكن است و نه چنین بنایی 

بوده است. /د
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به  را  ایمانشان  و  آوردند  ایمان  كسانی كه 

امنیت،  نیامیختند،  ظلمی  و(  )شرك  هیچ 

صرفاً برای آنان است، و آنان اند كه هدایت 

یافته اند.« 82 )آری،( این )ها(، دلیل)های( 

ما بود كه به ابراهیم در برابر قومش دادیم. 

)بدین سان،( هر كس را بخواهیم )و شایسته 

ببینیم(، در مراتب و درجاتی بالا می بریم. 

 83 داناست.  بسیار  و  تو،حكیم  پروردگار 

هر  بخشیدیم.  او  به  را  یعقوب  و  اسحاق 

را  نوح  و  كردیم،  هدایت  را  آنان(  )از  یك 

نسلش،  از  و  بودیم  كرده  هدایت  پیشتر 

و  یوسف  و  ایوّب  و  سلیمان  و  داوود 

موسی و هارون )را هدایت كردیم. آری،( 

 84 می دهیم.  پاداش  چنین  را  نیكوكاران 

)همچنین( زكریا و یحیی و عیسی و الیاس 

شایستگان  از  همه،  كردیم(.  هدایت  )را 

و  یونس  و  یسع  و  اسماعیل  و   85 بودند. 

لوط )را نیز هدایت كردیم(، و همگی را بر 

جهانیانِ )زمان خودشان( برتری دادیم. 86 

)همچنین( برخی از پدرانشان و فرزندانشان و برادرانشان )را بر جهانیان برتری دادیم( و آنان را برگزیدیم و 

به راه راست هدایت كردیم. 87 این، هدایت خداست كه به وسیله ی آن، هر یك از بندگانش را كه بخواهد )و 

شایسته ببیند(، هدایت می كند. و اگر )با همه ی برتری و مقامشان( شرك می ورزیدند، قطعاً كارهای )خوب( 

آنان تباه می شد. 88 آنان، كسانی هستند كه به ایشان كتاب )آسمانی( و )مقام( قضاوت و نبوّت دادیم، و اگر 

اینان )كه دعوتشان می كنی،( این )امور( را انكار كنند، حتماً افرادی دیگر را بدان می گماریم كه به آن، كافر 

نخواهند بود.89 آن )پیامبر(ها، كسانی هستند كه خدا هدایت شان كرده. بنابراین، راه آنان را پی  گیر. بگو: در 

برابر این )رسالت و تبلیغ شریعت(، پاداشی از شما نمی خواهم. این)پیامبر و كتابش( فقط یادآوری و پندی برای 

همه ی مردم جهان است. 90
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به ستمگران؛ مصادیق  و هشدار  به مؤمنان  بشارت   .82
ستم در آیه

در روایات، بیانات متفاوتی در باره ی این آیه آمده است:

 اهمیت جایگاه تفسیری پیامبر

در برخی تفاسیر، روایتى نقل شده كه آیه ی نازل شده، بر مردم 

)دست كم(  كه  ماست  كدامِ  خدا،  رسول  اى  گفتند:  آمد.  گران 

ایمنیِ  مشمول  هیچ یك  باشد)بنابراین،  نكرده  ستم  خود  به 

شده اند،  خارج  آن  از  ستم گران  كه  آیه  در  وعده داده شده 

شما  آنچه  »منظور،  فرمودند:   خدا رسول  نیستیم (؟ 

را  بنده ی صالح خدا)لقمان(  گفته ی  آیا  نیست.  مى كنید،  فكر 

نشنیده اید كه مى گوید: فرزندم، براى خدا شریك قرار مده؛ زیرا 

شرك، ظلم بزرگى ست؟)لقمان/13(«)تفسیر طبری، ج7، ص168؛ تفسیر 

صافی، ج2، ص136(. 

تعبیر روایت این است كه برداشت غلطی كه بدان اشاره 

 شد، به  شكلی فراگیر بر مردم یا بر اصحاب رسول خدا

سخت آمد. این یعنی آنان در حالی كه زبانشان زبان قرآن بود 

و در فضای نزول آیات قرار داشتند، در فهم مقصود آیه، دچار 

آنان  بر  كه  نكته ای  اساساً  این،  بر  علاوه  شدند.  جدی  مشكل 

پوشیده ماند، برای دیگری هم ـ مگر كسی كه حامل الهیِ علم 

قرآن باشد ـ درك شدنی نخواهد بود؛ زیرا آیه به نحوی عمومی 

فرموده است »آ ن ها كه ایمان آوردند و ایمان خود را با ستم 

...«، و عمومیت معنای ستم، شامل همه ی مصادیق  نیالودند 

می شود؛ همان طور كه اصحاب درك كردند؛ ضمن آن كه آیاتی 

از  »هر كس  مانند:  دارد؛  اشعار  این عمومیت  بر  نیز  قرآن  از 

حدود الهى تجاوز كند، به خویشتن ستم كرده  است.«)طلاق/1(. 

رسول خدا اما آیه را از این عموم خارج و مصداق مورد 

نظر آن را تنها شرك اعلام می كنند. این موضوع به ما یادآوری 

یا  بیان آن حضرت  به  آیات،  از  الهی  می كند كه در فهم مراد 

ایشان  كلام  حكم  در  كلامشان  كه  ایشان  معصوم  جانشینان 

است، محتاج ایم، و این نیاز، هیچ جایگزینی برای برآورده شدن 

ندارد)ن.ك: جمعه/2(.

خطر گناه

روایتی در تفسیر عیاشی نقل شده كه از امام صادق سؤال 

شد: آیا زنا از موارد ظلم در آیه است؟ امام فرمود: »از این 

گناه به  خدا پناه می برم؛ اما آن، گناهی ست كه اگر فاعلش توبه 

كند، خدا به او نظر رحمت می كند.« و فرمود: »تكراركننده ی 

زنا و سرقت و شرب خمر، مانند بت پرست است.« این روایت 

نیز عمومیت معنای ظلم در آیه ی شریف را رد می كند؛ اما شاید 

گناه، موجب سلب  بر  تكرار و اصرار  آن دریافت كه  از  بتوان 

ایمان از شخص و خروجش از دین می شود و از این بابت او را 

مشمول هشدار آیه می كند.

 اهمیت ولایت ائمه

در برخی روایات، از جمله روایتی در كافی)ج1، ص413( از امام 

ظلم،  به  ایمان  نیامیختن  از  منظور  كه  شده  نقل   صادق

نیامیختن فرامین پیامبر به امر ولایت ائمه است. در 

جمع این روایت با بند اول می توان از بیان روایت اخیر استفاده 

كرد كه تكرار گناه را در حد شرك دانسته  است. بر اساس تشابه 

اما در رتبه ای فراتر نیز اهمیت موضوع ولایت اهل بیت را 

می توان در حدی دانست كه ضعف در آن، اساس ایمان را زیر 

سؤال می برد)ن.ك: مرآة العقول، ج5، ص9(. 

شرک خفی

نخست،  بند  در  مذكور  روایت  اساس  بر  شد،  ذكر  چنان كه 

آیات  در  شرك  معنای  دارد.  نظر  شرك  به  شریف،  آیه ی 

چیزى  یعنی  متعال،  خدای  برای  صریح  گرفتن  شریك  قرآنی، 

»شرك  اصطلاح  روایات،  در  اما  است؛  دادن  قرار  او  همتاى  را 

خفی)پنهان(« نیز هست كه شامل گناهان می شود. در روایتی 

از امام عسكری نقل شده است: »از گناهانی كه آمرزیده 

نمی شود، سخن شخص است كه كاش جز به فلان گناه مؤاخذه 

نمی شدم)كنایه از كوچك شمردن گناه( ... شرك  ورزیدن در میان 

مردم، از حركت آرام مورچه بر روی سنگی صاف در شبی تاریك، 

پنهان تر است.«)تحف العقول، ص487(. 

این نوع شرك، غیر از شریك قرار دادن صریح برای خدای 

به ویژه  ـ  گناهان   برای  تعبیر شرك  بردن  به  كار  است.  متعال 

بر  تجرّی  حال  در  می شود،  فهمیده  پیش  روایت  از  چنان كه 

گناه و ساده انگاشتن آن ـ به این حقیقت برمی گردد كه گناه، 

تسلیم شدن در برابر شیطان یا هوای نفس است. قرآن كریم، 

در هر دو مورد، تعبیر پرستش را به  كار برده است: »آیا با شما 

اى فرزندان آدم عهد نكردم كه شیطان را نپرستید؛ كه او براى 

شما دشمن آشكارى ست؟!«)یس/60(؛ »آیا دیدى كسى كه معبود 

است...«)فرقان/43()ن.ك:  داده   قرار  خویش  نفس  هواى  را  خود 

ذاریات/51(. /م
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انعام   6 سورة ال

گفتند  لجاجت(  سر  از  )یهودیان  زمانی كه 

نازل  انسانی  هیچ  بر  چیزی  هیچ  »خداوند 

چنان كه  را  خدا  حقیقت،(  )در  نكرده است«، 

بزرگ  و  نكردند  توصیف  اوست،  سزاوار 

نداشتند. بگو: چه كسی آن كتاب را كه موسی 

و  نور  )سراسر(  مردم  برای  كه  كرد  نازل  آورد، 

كاغذها)ی  را در  آن  )البته( شما  بود؟  هدایت 

پراكنده ای( قرار دادید؛ )بخشی از( آن را آشكار 

می كنید و بسیاری )از آن، مانند اوصاف پیامبر 

اسلام( را مخفی نگه می دارید. )چگونه چنین 

وسیله ی  )به  آن كه  حال  می گویید؛(  سخنی 

وحی،( چیزهایی به شما آموزش داده شده كه 

به   )و  دانستید  نمی  نیاكان تان  و  اجداد  و  شما 

بگو:  بدانید(.  توانستید  نمی  هم  معمول  طور 

مشغول  را  آنان  آنگاه  كرده است(.  )نازل  خدا 

این   91 باطل شان رها كن.  )پندار(  بازی و در 

اهداف  )برای  را  آن  كه  كتابی ست  نیز(  )قرآن 

مهمّی( نازل كردیم و پر از خیر و بركت است 

و آنچه )از كتب آسمانی( را كه پیش از خودش 

است، تصدیق می كند و )یكی از اهداف نزول 

قرآن( این )است( كه )اهالی مكه یعنی( مركز شهرها)ی دنیا( و )دیگر( كسانی را كه در اطراف آن )روی زمین پراكنده( 

هستند، هشدار دهی. كسانی كه به آخرت ایمان دارند، به آن )نیز( ایمان می آورند، و )از برترین ویژگی های آنان این است 

 كه( ایشان بر نمازشان مراقبت می كنند )تا در وقت فضیلت و با آداب مناسبش ادا شود(. 92 چه كسی ستم كارتر است 

از آن كه بر خدا دروغ بندد یا بگوید بر من وحی می شود؛ در حالی كه هیچ چیزی بر او وحی نمی شود؛ و )همچنین( كسی 

 كه بگوید: »قطعاً من )نیز( مانند آنچه خدا نازل كرده، نازل می كنم«؟ اگر آن زمان را می دیدی كه ستم كاران در سختی های 

جان كندن فرو رفته اند و فرشتگان )برای گرفتن جان شان( دست های خود را گشوده اند )و می گویند:( »جان بِكَنید! امروز 

به  سزای گفتار ناحق تان در باره ی خدا و تكبّر در برابر آیات و نشانه هایش، به عذابی ذلتّ بار جزا داده می شوید.« ) اگر 

آن اوضاع را می دیدی، قطعاً با صحنه ای هولناك مواجه می شدی.(  93 به راستی به تنهایی نزد ما آمده اید؛ همان گونه كه در 

آغاز شما را آفریدیم؛ در حالی كه آنچه )در دنیا( به شما بخشیده بودیم، رها كرده، پشت سر گذاشتید؛ و شفاعت كنندگانِ 

)خیالیِ( شما را كه می پنداشتید در )سود و زیان رساندن به( شما، )با خدا( شریك هستند، همراه تان نمی بینیم. به راستی 

كه )پیوندهای( میان تان گسست و آنچه همواره )تكیه گاه خود( می پنداشتید، از نظرتان ناپدید شد. 94
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92. اسلام؛ آیینی جهانی و نه عصری و مصری)محدود به 
زمان و مکان(

بودن  جهانی  امر  كریم،  قرآن  آیات  برخی  محتوای  و  الفاظ 
مشتبه  حكیم  كتاب  این  مخاطبان  بر  را  اسلام  مبین  شریعت 
می كند؛ تا جایی كه اسلام را دینی عصری و محدود به زمان)زمان 
جاهلیت(، یا مصری و محدود به مكان)سرزمین حجاز( معرفی 
می كنند؛ لكن تفقه در آیات قرآن و فهم صحیح الفاظ و مفاهیم 

موجود در آن، این شبهه را دفع خواهد كرد.
راز ام القری بودن مکه

غرض خداوند متعال از خلقت انسان، هدایت او به سمت كمال 
و سعادت، از طریق انذار توسط وحی است. انذار، به معنای 
است؛  ترك وظایف  از  ترساندن  و  به مسئولیت ها  دادن  توجه 
برابر اشخاص سركش و  كه مهم ترین برنامه ی قرآن به ویژه در 
طغیانگر است. در این آیه، خداوند، مخاطب اصلی این برنامه 
آن  مجاوران  و  همسایگان  و  مكه  سرزمین  یعنی  ام القری  را 
معرفی كرده است. در بیان علل ام القری بودن مكه، موارد ذیل 

ذكر شده است: 
اولین زمینی ست كه خلق شده، و گسترده شدن  1. مكه، 
نقطه اى ست كه  بنابراین، مكه،  آغاز شده است.  آنجا  از  زمین 
منشأ پیدایش كره ی زمین است)ترجمه ی مجمع البیان، ج 8، ص184(، 
و از این رو، سایر نقاط زمین، حول مكه است)اطیب البیان، ج 5، 

ص138(.                                           

2. خداوند متعال به مكه عنایت خاص دارد؛ چراكه مكه ی 
معظمه، حرم خداوند است و دعوت اسلامى از آنجا شروع شده 
ج 7،  المیزان،  است)ترجمه ی  یافته  انتشار  عالم  نواحى  سایر  به   و 

ص388(.                            

 3. امُ، به معنى چیزی ست كه مقصود و مورد توجّه باشد. 
پس به اعتبار مورد توجّه بودن شهر مكّه یا اهالى آنجا كه عنوان 
مرجعیّت و مقصود بودن براى مسلمین از نظر دعوت به اسلام 
و حق دارند، بدین شهر، امّ القرى گفته شده است؛ زیرا گذشته 
از این كه اهالى این شهر در بهترین محل و در جوار خانه ی خدا 
تبشیر هم در محیطى  انذار و  تبلیغ،  از جهت  قرار گرفته اند، 
دارند)تفسیر  مذاكرات  و  دعوت  براى  عملى  امكان  كه  هستند 

روشن، ج 8، ص85(.

دفع شبهه ی اختصاص اسلام به سرزمین حجاز و شهر مکه
برخی از آیات قرآن ـ كه شماری از آن ها نیز مكی ست، از جمله: 
1. »هدف من این است كه همه ی شما و كسانى را كه سخنم 
انذار كنم.«)انعام/19(؛ 2. »این قرآن،  با قرآن  به آن ها مى رسد، 
وسیله ی تذكر جهانیان است.«)انعام/90(؛ 3. »بگو: اى مردم، من 

رسول خدا به سوى همه ی شما هستم.«)اعراف/158( و ... ـ  به 
با  ولى  جهانى ست؛  آیین  یك  اسلام،  كه  می دهند  نشان  روشنی 
»پس  كه  مى آید  پیش  سؤال  این  شریف،  آیه ی  این  به  توجه 
چرا هدف از بعثت پیامبر، انذار و هدایت مردم مكه و 
كسانى كه پیرامون آن هستند، گفته شده است؟ آیا این با جهانى 

بودن اسلام منافات ندارد؟«.
ایراد را بعضى از یهود و برخی از پیروان ادیان دیگر  این 
به زبان آورده اند)ر.ك: تفسیر المنار، ج 7، ص 621؛ تفسیر فى ظلال القرآن، 
برابر  در  محكمى  حربه ی  خود،  گمان  به  آنان،   .)305 ص   ،3 ج 

جهانى بودن اسلام یافته اند كه آن را در منطقه ی خاصى محدود 
می كند.

با توجه به دو نكته می توان به این ایراد پاسخ داد و روشن 
كرد كه این آیه نه تنها منافاتی با جهانى بودن اسلام ندارد، بلكه 

یكى از دلایل جهانى بودن آن نیز هست:
است؛  آبادى  هرگونه  معنى  به  قرآن،  زبان  در  قریه،  1ـ 
مقصودش  كه  یوسف  سوره ی   82 آیه ی  در  قریه  مانند 
كه  اعراف  سوره ی   96 آیه ی  در  قریه  یا  است؛  مصر  پایتخت 
 نقاط مسكونی موجود در روی زمین را اراده فرموده است و

متعددى  روایات  در  دیگر،  طرف  از  را.  روستاها  نه فقط 
زیر خانه ی كعبه گسترده  از  مى خوانیم كه خشكی هاى زمین، 
شده اند؛ كه همان »دحوالارض«)گسترش زمین( است)تفسیر نمونه، 
ج 5، ص345(. همچنین می دانیم كه تمام كره ی زمین، در آغاز، به 

سبب باران هاى سیلابى، از آب پوشیده بود. پس آب ها به تدریج 
فرو نشستند و در نقاط پست زمین قرار گرفتند، و خشكی ها 
به تدریج از زیر آب سر بر آوردند. طبق روایات اسلامى، نخستین 
البته  بود.  مكه  سرزمین  آورد،  بر  سر  آب  زیر  از  كه  نقطه اى 
نیست،  دنیا  این سرزمین در حال حاضر مرتفع ترین زمین  اگر 
صدها  روز  آن  از  زیرا  ندارد؛  سخن  این  با  منافاتى  هیچ گونه 
به كلى  نقاط روى زمین  تا كنون وضع  میلیون سال مى گذرد و 
دگرگون شده؛ بعضى از كوه ها در اعماق اقیانوس ها قرار گرفته و 
برخی از اعماق اقیانوس ها نیز به قله ی كوه تبدیل شده، و این 

از مسلمات علم زمین شناسى و جغرافیاى طبیعى ست.
آغاز  و  ابتدا  و  اساس  و  اصل  معنى  به  نیز  امُ  كلمه ی  2ـ 
به آنچه گفته شد، روشن مى شود كه  با توجه  هر چیزى ست. 
زمین  روى  خشكی هاى  تمام  پیدایش  آغاز  و  اصل  مكه،  چون 
بوده، »و من حولها«)كسانى كه پیرامون آن هستند(، شامل تمام 
مردم روى زمین می شود. آیاتی كه در ابتدا ذكر شد و همچنین 
دنیا  بزرگ  زمامداران  براى   پیامبر كه  فراوانى  نامه هاى 
مانند پادشاهان ایران، مصر، روم و غیر آن ها نوشتند نیز گواه 

دیگرى بر این موضوع است)همان، صص344ـ346(. /ب
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خداوند، دانه ها و هسته ها را )در دل زمین( 

)موادی(  از  را  زنده  )موجود(   می شكافد. 

بی جان  )مواد(  و  كشد  می  بیرون   بی جان 

این  می كند.  خارج  زنده  )موجود(  از   را 

است »الله« . پس چگونه )از مسیر حقیقت( 

شكافنده ی  )او،(   95 می شوید؟  برگردانده 

)مایه ی(  را  شب  و  )است(  سپیده دم 

)معیاری(  را  ماه  و  خورشید  و   آرامش، 

این  داد.  قرار  )زمان(  محاسبه ی   برای 

 اندازه گیریِ )دقیقِ خداوندِ( شكست ناپذیر 

كه  كسی ست  او   96 داناست.  بسیار  و 

به  تا  داد  قرار  شما  برای  را  ستارگان 

و  خشكی  تاریكی های  در  آن ها،  وسیله ی 

خود(  نشانه ها)ی  بی شك  یابید.  راه  دریا 

بیان  هستند،  دانا  كه  افرادی  برای   را 

از  را  شما  كه  كسی ست  او   97  كرده ایم. 

در(  شما،  از  )برخی  و  آورد،  پدید  یك تن 

صُلب  در  دیگر  )بعضی  و  )دنیا(،  قرارگاه 

امانت  مادران تان كه( محل  یا رحم  پدران 

)است، هستید(. بی گمان نشانه ها)ی خود( 

را برای افرادی كه می فهمند، بیان كرده ایم. 98 او كسی ست كه از آسمان، آبی را فرو فرستاد. سپس به وسیله ی 

آن، جوانه ی هر چیزی را )كه قابل رویش باشد،( خارج كردیم؛ بدین صورت كه از آن )دانه ی كوچك و خشك(، 

جوانه و ساقه ی سبزی بیرون آوردیم؛ كه از آن، دانه های روی هم چیده شده بیرون می آوریم، و از شكوفه های 

درختان خرما، خوشه های نزدیك به  هم )و در دسترس بیرون می آوریم(، و )با آن آب،( باغ هایی از درختان انگور 

و زیتون و انار را كه )گاه( شبیه به هم و )گاه( بی شباهت اند )، رویاندیم(. هنگامی كه به بار می نشیند، به 

میوه ی آن و )نحوه ی( رسیدنش بنگرید. قطعاً در آن نشانه هایی برای افرادی كه ایمان دارند، وجود دارد. 99 و 

جنیان را شریكانی برای خداوند قرار دادند؛ حال آن كه )خدا( آنان را آفریده است. و بدون آگاهی و به دروغ، 

پسران و دخترانی به او نسبت دادند؛ )ولی( او بسیار منزه و برتر از توصیف )شرك آلود( آنان است. 100 )او( 

آسمان ها و زمین را بدون نمونه ی پیشین آفریده است. چگونه فرزندی دارد؛ با این كه همسری نداشته است و 

همه چیز را آفریده و از هر كاری به خوبی آگاه است؟ 101

بع 4
ر
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95. مقصود از حیات و ممات در فرهنگ قرآن کریم
حیات، حالت مقابل ممات كه از آثارش، حركت و حس داشتن 

است، گرچه دارای مراتبی اعم از حیات نباتی، حیوانی، انسانی، 

دارد  نیز  حقیقی  مرتبه ای  است،   ... و  اخروی  حیات  معنوی، 

ثابت،  بلكه اصیل، ذاتی،  به هلاك و موت نیست؛  كه آمیخته 

است،  خداوند  حیات  حیات،  از  مرتبه  این  ابدی ست.  و  ازلی 

حیات  مرتبه ی  از  متأخر  و  نازل  مراتب  آن،  مراتب  سایر  و 

الهی ست)التحقیق، ج2، صص337ـ 338(. 

حیات، گاهی ـ مانند ایمان در برابر كفر ـ صرفاً معنوی ست، 

ـ  جانداران  سایر  و  انسان  مصطلح  حیات  همچون  ـ  زمانی  و 

آن  از  نیز  زمین  به  حیات  دادن  نسبت  ظاهری ست.  و  مادی 

جهت است كه خاك به سبب قرار گرفتن در جوار نبات، گیاه 

می شود؛  زنده  نیز  زمین  پس  می رویاند.  و  می روید  می شود، 

چنان كه گاهی مرده است. 

در قرآن كریم آمده كه خداوند، كافران را مرده، و مؤمنان 

كه  یس  سوره ی   70 آیه ی  ذیل  مفسران،  می شمارد.  زنده  را 

رسالت قرآن را چنین تبیین می كند كه »تا افرادى را كه زنده اند، 

بر  عذاب  فرمان  و  شود(  حجّت  اتمام  كافران  بر  )و  دهد  بیم 

آنان مسلمّ شود«، قائل اند كه به قرینه ی مقابله)زنده با كافر(، 

كه  را  افرادی  فرمود  كه  چرا  می داند؛  مرده  را  كافر  خداوند، 

زنده اند، بیم دهد و كافران)افرادی كه مرده اند( را اتمام حجت 

كند)تسنیم، ج2، ص145(.

را مرده  او  تبیین صفات فاسق،  نیز در   حضرت علی

و  انسان،  چهره ی  او،  ظاهر  »چهره ی  می فرماید:  و  می خواند 

قلبش قلب حیوان درنده است. راه هدایت را نمى شناسد كه از 

آن سو برود، و راه خطا و باطل را نمى داند كه از آن بپرهیزد. پس 

همچنین  خطبه ی87(.  زندگان.«)نهج البلاغه،  میان  در  مرده اى ست 

در مقام تبیین اهمیت امر به معروف و نهی از منكر فرموده 

است: »تمام كارهاى نیكو و جهاد در راه خدا، در برابر امر به 

معروف و نهى از منكر، چونان قطره اى در برابر دریاى موّاج و 

پهناور است، و كسانی كه انكار منكر با زبان و قلب و دست 

زندگان هستند)همان، حكمت  میان  در  مرده اى  كرده اند،  رها  را 

374(. امام باقر نیز بر اساس همین معنای وسیع موت و 

حیات در قرآن كریم فرموده است: »حضرت مهدی)عج( هنگام 

ظهورش زمین مرده را زنده می كند.«)كمال الدین، ج2، ص385(. در 

را زنده  الهی، زمین  آیات قرآن كریم داریم كه حكومت عدل 

می كند، و دین، مایه ی حیات فرد و جامعه است)انفال/24(. پس 

حیات.  از  محرومیت  بی دینی،  و  است،  بودن  زنده  دین داری، 

از مرگ آن زنده  این رو آیه ی »بدانید خداوند زمین را بعد  از 

مى كند«)حدید/17(، بر بیداری دل مرده به وسیله ی توبه تطبیق 

شده است)تسنیم، ج13، صص596 ـ 598(.

مراد از خارج کردن اموات از احیاء و بالعکس

آیه ی  در  زندگی  و  بودن  مرده  از  منظور  است  ممكن  اگرچه 

از كفر و ایمان باشد و شامل زنده كردن گیاهان  شریف، اعم 

مرده و حیوانات و حتى زنده كردن زمین مرده نیز بشود، شاید 

به  به عكس،  و  مرده«  از  زنده  كردن  »بیرون  از  مراد خداوند 

كافر  آوردن  بیرون  و  كافر،  پدر  صلب  از  مؤمن  آوردن  وجود 

چون  ص212(؛  ج 3،  المیزان،  باشد)ترجمه ی  مؤمن  پدر  صلب  از 

را مرگ و ظلمت  نور، و كفر  و  را حیات  ایمان  خداى متعال، 

را  او  سپس  بود،  مرده  كه  »آیا كسى  است:  فرموده  و  خوانده 

با آن در میان مردم  تا  زنده كردیم و نورى برایش قرار دادیم 

راه برود، همانند كسى ست كه در ظلمت هاست و از آن خارج 

نمی شود؟«)انعام/122(. امام صادق نیز در این باره فرموده 

است: »مؤمن، هنگامی كه وفات می كند، در حقیقت نمی میرد. 

مرده ی حقیقی، شخص كافر است.«)البرهان، ج1، ص607(.

اثبات اختیار انسان

از  پیدایش مردگان  و  از موجودات مرده،  پیدایش حیات  نظام 

آفرینش  در جهان  و عمومى  دائمى  نظام  یك  زنده،  موجودات 

آلوده  و  افراد شرور  خداوند،  كه  است  نظام  همین  در  است. 

و بى ایمانى را از نسل افراد پاك می آفریند و بالعكس، و از قضا 

اراده و اختیار در  همین موضوع، نشانه ای آشكار برای وجود 

از  به تكالیف است)تفسیر نمونه، ج 5، ص357(.  برای  عمل  انسان 

این رو هیچ گاه اختیار انسان در عمل به تكالیف، سلب یا نفی 

نمی شود و انسان طبعاً مختار به عمل به تكالیف است. نكته ی 

قالب دین،  الهی، در  نظام  از طرفی،  این است كه  اما  اساسی 

دیگر،  طرف  از  و  است،  داده  جهت  را  انسان  اختیار  حوزه ی 

نظام شیطان، در قالب هوامداری و هوس محوری؛ و این انسان 

است كه باید مبتنی بر اختیار خود، یكی از دو مسیر را انتخاب 

كند. بنابراین، كسی كه در مدار شهوت  و غضب قرار گرفته و به 

هواهای نفسانی خود عمل می كند، داد مختار بودن و بر محور 

اختیار رفتار كردن را سر ندهد؛ همچنین كسی كه به دستورهای 

هر  نبیند؛ چراكه  دربند  و  را محدود  می كند، خود  الهی عمل 

كه  است  و خطاكار  بنده ی شیطان محدود  اولی،  بنده اند.  دو 

بنده ی خدای  دیگری،  و  است؛  و ذلت  اسارت  عین  بندگی اش 

نامحدود كه بندگی اش عین آزادی و عزت و سربلندی ست. /ب
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هیچ  كه  شما  پروردگار  »الله«؛  است  این 

خدایی جز او نیست؛ آفریدگار همه چیز. 

بنابراین، او را بپرستید. او نگهبان همه چیز 

او  بینند، و  را نمی  او  102 چشم ها،  است. 

چشم ها )و صاحبان چشم ها( را می بیند، و 

اوست كه باریك بین و آگاه است. 103 به 

پروردگارتان  سوی  از  روشن  دلایلی  راستی 

برایتان آمده است. پس هر كه )با بصیرت( 

هر  و  است،  خودش  نفع  به  كند،  نگاه 

خودش  ضرر  به  ببندد،  را  چشمانش  كه 

نیستم  نگهبان  شما  )اعمال(  بر  من  است. 

و  آیات  این چنین   104  )تا جزایتان دهم(. 

نشانه ها)ی خود( را تكرار و به شكل های 

توضیح  )این  و  می كنیم،  بیان  گوناگون 

»تو  بگویند  كه  می انجامد  این  به  دادن،( 

و  آموخته ای«؛  كتاب(  اهل  از  را  )قرآن 

افرادی  برای  را  قرآن  كه  است  این  هدف 

از   105 دهیم.  توضیح  هستند،  دانا  كه 

آنچه از سوی پروردگارت به تو وحی شده، 

و  نیست،  او  جز  خدایی  هیچ  كن.  پیروی 

از مشركان روی  گردان. 106 اگر خدا می خواست، شرك نمی ورزیدند؛ )ولی انسان را مختار آفریدیم(، و ما تو 

را بر آنان نگهبان قرار ندادیم، و تو عهده دار )سعادت( آنان )در آخرت( نیستی. 107 به كسانی كه آنان به 

جای خدا می پرستند، دشنام ندهید؛ كه آنان نیز بدون آگاهی و از روی دشمنی، به خدا دشنام خواهند داد. 

این چنین برای هر امّتی كردارشان را آراستیم؛ سپس بازگشت آنان به پیشگاه پروردگارشان است؛ آنگاه آنان را از 

كارهایشان باخبر می كند. 108 آنان با قاطعیت تمام به خدا سوگند خوردند كه اگر معجزه ای )كه می خواهند،( 

چه  )مسلمانان(  شما  خداست.  اختیار  در  فقط  معجزات  بگو:  آورند.  می  ایمان  آن  به  حتماً  بیاید،   برایشان 

می دانید؟ هنگامی كه آن )معجزات هم( بیاید، ایمان نمی آورند؛ 109 )زیرا به سزای كفر و لجاجت شان( دل ها 

و چشم هایشان را وارونه می كنیم )تا حق را نفهمند و ایمان نیاورند(؛ همان طور كه اوّلین بار )دعوت شدند؛ 

ولی( به آن ایمان نیاوردند، و در حالی كه سرگردان اند، آنان را در طغیان شان رها می كنیم. 110
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108. نهی از دشنام به هر نوع تفکر و گرایش

»سَب«، به معنى محدود كردن و محصور كردن عُلو و آزادى 

و سخن  گفتن  ناسزا  و  بدگویى  آن،  از مصادیق  و  دیگرى ست، 

زشت زدن است كه موجب محدودیت می شود و آزادى مقام 

و علو مرتبه ی طرف مقابل را از بین می برد)التحقیق، ج5، ص14(.

دشنام گویى  و  ناسزا  سب،  از  مراد  شریف،  آیه ی  در 

این  مى خوانند.  و  می پرستند  را  خدا  غیر  كه  كسانی ست  به 

عمل)سب آنان(، سبب محدود و محصور شدن آن ها می شود؛ 

به  نتیجه،  در  و  كنند،  فكر  آزادانه  نمی توانند  دیگر  كه  طوری 

خداوند و رسول اكرم و دین بدگویى می كنند.

این بدگویى آن ها، دو علت دارد: 1. احساساتشان به سبب 

دشنام مسلمین تحریك می شود و عداوت و دشمنى شان شدت 

افكار  بكوشند  پیوسته  باید  مسلمانان  كه  صورتى  در  می یابد؛ 

مخالفان و قلوب آن ها را با نرمى و تفهیم و گفتار مستدل، به 

حقایق دین اسلام نزدیك و متمایل كنند و در پی تألیف قلوب 

حقایق  به  آن ها  نبودن  عالم  و  نداشتن  آگاهى   .2 باشند؛  آنان 

ج 8،  روشن،  اسلام)تفسیر  مقدّس  دین  امتیازات  و  خصوصیّات  و 

ص125(.

خبر  نوع  سه  ما،  مخالفان  مى فرماید:   رضا امام 

ما؛  حق  در  كوتاهى  2ـ  غلو؛  1ـ  كرده اند:  جعل  ما  فضایل   در 

آنان.  به  دادن  دشنام  و  ما  دشمنان  بدى هاى  به  تصریح  3ـ 

را  ما  شیعیان  می شنوند،  را  دسته  آن  غلو  اخبار  مردم،  وقتى 

تكفیر مى كنند و می گویند كه شیعه، قائل به ربوبیتّ ائمهّ خود 

معتقد  آن  به  مى شنوند،  را  ما  حق  در  كوتاهى  وقتى   است؛ 

را  آنان  به  دشنام  و  ما  دشمنان  بدى هاى  وقتى  و   می شوند؛ 

 می شنوند، ما را دشنام می دهند)عیون اخبارالرضا، ج1، صص303ـ304(. 

 این در حالی ست كه خداوند می فرماید: »كسانى را كه مشركان 

ستم كارانه  را  خدا  نیز  آنان  چراكه  ندهید؛  دشنام   می پرستند، 

و جاهلانه دشنام خواهند داد.«)انعام/108(.

شرک؛ نتیجه ی دشنام به تفکرات باطل

از حضرت صادق در باره ی این حدیث پیغمبر كه 

شب  در  صاف  سنگ  بر  مورچه  رفتن  راه  از  مخفى تر  »شرك، 

تاریك است.« سؤال كردند. حضرت فرمود: »مؤمنین، معبودان 

نیز  آن ها  كه  می شود  سبب  این  می دهند.  دشنام  را  مشركان 

خداوند را سب كنند. از این جهت، این مؤمن، در سب خدا با 

آن كافر مشرك شریك شده است؛ چون سبب شده كه او خداوند 

اسلامی  جامعه ی  پس  ص167(.  ج 5،  كند.«)اطیب البیان،  سب  را 

باید توجه كند كه منطق اسلام در برخورد با كفار و مشركان، 

دعوت مبتنی بر استدلال است. پیامبر اعظم كه اسوه و 

سرمشق مسلمین هستند نیز برای دعوت انسان ها به دین حق 

1. حكمت؛  شده اند:  راه نمایی  مسیر  سه  به  اسلام،  یعنی  الهی 

2. موعظه ی حسنه؛ 3. جدال احسن)نحل/125(؛ كه در هیچ یك 

از این مسیرهای سه گانه، دشنام و بدگویی راه و جایی ندارد.

اصیل بودن هدایت؛ نه دفاع نابخردانه از حقایق

بی شك هر صاحب ایدئولوژی و معتقد به مكتبی، به معتقدات 

و تفكرات خود علاقه مند است و بدان ها تعصب می ورزد؛ خواه 

منطق  بر  مبتنی  و  عقلانی  تعصبش  كه  باشد،  و حق  مسلمان 

باید  است، و خواه غیرمسلمان و باطل. مبتنی بر همین اصل 

توجه كرد كه برای دفاع از حقانیت اسلام نمی توان به شیوه ی 

باطلی چون دشنام دادن و بد گفتن متمسك شد؛ چراكه دفاع از 

اسلام به هر قیمتی، حتی به قیمت استفاده از روش باطل، در 

منطق اسلام پذیرفتنی نیست؛ بلكه آنچه در اسلام اصالت دارد، 

هدایت انسان ها و دعوت آنان به سمت حقایق است. بنابراین 

اگر ما با دفاع غیرعقلانی از دین، سبب دور شدن مردم از دین 

و بدنامی دین شویم، نه تنها از آن دفاع نكرده ایم، بلكه بالاترین 

عین  در  غیور،  مسلمانان  پس  زده ایم.  دین  به  نیز  را  ضربه ها 

داشتن غیرت در باره ی مبانی و اصول دینی لازم است كه این 

غیرت را در مجرای تفكر و عقلانیت به جریان اندازند. 

یارانش  آن كه  از  بعد  صفین،  جنگ  در   علی حضرت 

شامیان را دشنام  دادند، به آن ها فرمود: »من خوش ندارم كه 

شما دشنام دهنده باشید؛ اما اگر كردارشان را بیان و حالات آنان 

را بازگو مى كردید، به سخنِ راست نزدیك تر و عذرپذیرتر بود. 

خوب بود به جاى دشنام دادن به آنان، مى گفتید: خدایا، خون 

ما و آن ها را حفظ كن، بین ما و آنان اصلاح فرما و آنان را از 

گمراهى به راه راست هدایت كن تا آنان كه جاهل اند، حق را 

بشناسند، و آنان كه با حق مى ستیزند، پشیمان شوند و به حق 

بازگردند.«)نهج البلاغه، خطبه ی206(. /ب


